
 

 

 

 

 

 

 

لُا رسُ الأوَّ  لدَّ

 قيمّةٌ مَواعِظُ 
 

 اِسمُ التَّفضيلِ وَ اسْمُ المکانِ

 في سوقِ مَشهَد

أحَبُّ عِبادِ اللهِ إلی اللهِ أنفعهُُم لِعِبادِهِ.
  رَسولُ اللهِ (ص)

 

ها برای بندگانش هستند.بهترین بندگان خدا نزد خدا سودمندترین آن
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  قيمت پندهاي گران

بحي  باءĤْال و هاتُةَ الأْمؤير  
  ديدن مادران و پدران دارد دوست مي
 و حالٍ أحَسنِ في  أوَلادهم

  و  حال بهترين در فرزندانشان
     دائماً يرشدونهَم  لكلذ

     هميشه كنندآنان را راهنمايي مي  به خاطر آن
  وان:ر  ترجمه

  كنند. خاطر آن هميشه آنان را راهنمايي مي دارند و بهپدران و مادران ديدن فرزندانشان را در بهترين حالت دوست مي
 

  الأْعَمالِ و الطَّيبةِ الصفات  إليَ
  كارها و پاكيزهـخوب هاخصلت  به

  تعَلُّمِ و الحْسنةَِ كاَلأْخَلاقِ  الصالحةِ
  يادگيري و نيكو انند اخلاقم  شايستهـ  خوب

     الـْمهارات و  العْلومِ
      هاتوانمنديـهامهارت و  ها دانش

  روان:  ترجمه
  ها ها و توانمندي هاي پاكيزه و كارهاي خوب، مانند اخلاق نيكو و يادگيري دانش به خصلت

 

ةِ الفْنُونِ وعالناّف و  عادتابال  
  ندوري جست  و سودمند هنرها  و
  إلي التقّربِّ و الأْرَاذلِ  عنِ
  به  نزديك شدن و فرومايگان  از

  و باِلريّاضةَِ الاهتمامِ و  الأفَاضلِ
  و به ورزش توجه كردن و  شايستگان
      الكتُبُِ  الـْمطالعَةِ
      هاكتاب  مطالعه

  روان:  ترجمه
  ها كتاب  به شايستگان و توجه كردن به ورزش و مطالعهو هنرهاي سودمند و دوري جستن از فرومايگان و نزديك شدن

 

 
رْسُ الأوّل   الَدَّ

  قَیِّمَةٌ  مَواعِظُ
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رامِ وتالقْانونِ اح و  صادْقتالا  
  روي ميانهـ  جويي صرفه  و قانون احترام گذاشتن به  و
  الكْهَربَاء  و المْاء استهلاك  في
  برق  و آب مصرف كردن  در
نِ  وسةِ حالتَّغذي غيَرِ  و  
  غير - جز   و هتغذي خوبيـنيكويي  و
  الأْعَمالِ  و الصفات منَ  لكذ

  كارها  و هاويژگي-هاخصلت از  آن
 روان:ترجمه

 . …جويي در مصرف آب و برق و خوبي تغذيه و غير آن (جز آن) از خصلت ها و كارها و احترام گذاشتن به قانون و صرفه
 

نرَيَ  الكْرَيمِ القْرُآنِ في و  
  بينيم مي  ارجمند ـ بزرگ قرآن در  و

  مواعظَ  لابنه يقدَم الحْكيم  لقُمانَ
  پندها  به پسرش كندتقديم مي حكيم  لقمان
  ترَبوي  نمَوذجَ ذاه و  قيَمةً

  تربيتي  الگوييـ  اي نمونه اين و  ارزشمندـ  با ارزش
هتدَييل  ِالشَّبابِ كلُُّ به    

    نجوانا همه با آن  تا راهنمايي شود
   روان:ترجمه

كند و اين الگويي تربيتي است تا با آن  بينيم كه به پسرش پندهايي ارزشمند تقديم مي را مي» لقمان حكيم«و در قرآن كريم 
  جوانان راهنمايي شوند.همه

 

  الكريمِ  القْرُآنِ في قدَ جاء فـَ
  ارجمندـ  بزرگ  قرآن در آمده است  پس
  و  ةَالصلا أقَمِ بنيَ  يا
  و  نماز برپا دار پسركم  اي
  عنِ  انهْ و باِلـْمعروف  أمْرْ

  از  بازدارـ  نهي كن و به كار نيك  امر كن
  ما  عليَ اصبرِْ و  الـْمنكرَِ
  چه آن  بر صبر كن و  كار زشت
كأصَاب        
        به تو رسيد

   روان:ترجمه
چه به تو رسيد  برپا دار و به كار نيك امر كن و از كار زشت بازدار و بر آن و در قرآن كريم آمده است: اي پسركم! نماز را

  صبر و شكيبايي كن.
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  و عزمِ الأْمُورِ منْ ذلك  إنَّ
  و  كارهاي مهم از آن  هماناـ  شك بي

  لا تمَشِ  و للناّسِ خدَك  لا تصُعرْ
  راه نرو  و براي مردم رويت را با تكبر برنگردان

  اللهّ  إنَّ مرحَاً لأْرَضِا  في
  خداوند  شك، همانا بي  با ناز و خودپسندي زمين  در

بحختْالٍ كلَُّ  لا يفخَورٍ م و  
  و فخرفروش خودپسند هر  دوست ندارد

دْفي  اقص ِشيكم و  ُاغضْض  
  پايين بياور  و راه رفتنت در  روي كن ميانه

  الأْصَوات  أنَكرََ إنَّ صوتك  منْ
  صداها ترين زشت هماناـشكبي صدايت  از
     الحْميرِ صوت  لـَ
     هاالاغ صدا  قطعاً

   ترجمه روان:
مردم برنگردان و در زمين با ناز و خودپسندي راه نرو همانا خداوند هر  ازهمانا آن از كارهاي مهم است و با تكبر رويت را 
 قطعاًترين صداها  كن و صدايت را پايين بياور همانا زشت روي ميانهت خودپسند فخرفروش را دوست ندارد و در راه رفتن

  ها است. صداي الاغ
 

  يحافظُ  منْ يحب اللهّ إنَّ
  كند نگهداري مي كسي دوست مي دارد خداوند  هماناـ  شك بي

  َ ف وقتها في الصلاةِ  عليَ
  پس وقت آن در نماز  بر

  الدينِ مودع إنَّ صلى الله عليه وسلمالنَّبي  قدَ قالَ
  دين ستون هماناـشكبي پيامبر (ص)  گفته است
        الصلاةُ
        نماز

   روان:  ترجمه
همانا ستون دين «كند، دوست دارد، پيامبر (ص) فرموده است:  همانا خداوند كسي را كه از نماز در وقت آن نگهداري مي

  » .نماز است
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ليَنا  وشتاقينَ  نكَونَ أنَْ عم  
  علاقمندان  باشيم كه بر ما واجب استـ بايد ما  و
  ناهينَ  و الصالحةِ الأعَمالِ  إلي
  بازدارندگان  و شايستهـنيكو كارها  به
  عليَ  صابرِينَ و الـْمنكرَِ  عنْ
  بر  شكيبايان و كار زشت  از

  لكذ  فإَنَّ الشَّدائد و  الـْمشاكلِ
  آن  پس همانا هاسختي و  مشكلات
     الـمهمةِ الامُورِ  منَ
     مهم كارها  از

   ترجمه روان:
آن از  پس هماناها؛  بايد به كارهاي شايسته علاقمند باشيم و بازدارنده از كار زشت و شكيبا بر مشكلات و سختي ما و

  كارهاي مهم است.

 

ليَنا  وأنَْ ع َنتَوَاضع  أمَام  

  و
بر ما واجبـ ما بايد

  است
  در برابر  كنيم يفروتن  كه

  زملائنا  و أصَدقائنا و  أسَاتذتَنا
 هايمان همشاگردي  و دوستانمان و  استادانمان

نا  وجيران نا وأقَربِائ  و  
  و  خويشاوندانمانـ  نزديكانمان و همسايگانمان  و
     حولنَا منْ  كلُِّ
     پيرامون ماـاطراف ما كهكساني  همه

   روان:ترجمه
كه در اطراف  ي كساني هايمان و همسايگانمان و نزديكانمان و همه د در مقابل استادانمان و دوستانمان و همشاگرديو ما باي

  ما هستند فروتن باشيم؛
  



  

 

12 

ول
س الأ

لدر
ا

 

5351 

  الَحْكمْةُ الكْاظم (ع) الَإْمام قدَ قالَ  َـ ف
  دانش  كاظم (ع) امام گفته است  پس
  و الـمْتوَاضعِ قلَبِْ في  تعَمرُ

  و  فروتن دل در  كند مي عمر
  الجْبارِ  الـْمتكَبَرِ قلَبِْ في  لا تعَمرُ
  ستمكار زورمند  بينخودبزرگـ خودپسند  دل در  كند عمر نمي

   ترجمه روان:
بين)  و در دل خودپسند (خودبزرگ شود ماندگار ميدانش در دل (انسان) فروتن «امام موسي كاظم (ع) فرموده است: 

 .»شودماندگار نمي ستمكار زورمند
 

  معجبٍ بنِفَسْه  كلَُّ لا يحب اللهّ إنَّ
  خودپسند  هر دوست ندارد خداوند  هماناـ  شك بي

  عليَ لا نتَكَبَرَ أنَ عليَنا  إذنَْ
  بر  تكبر نورزيم كه ما بايد، بر ما واجب است  بنابراين
        الآخرَينَ
        ديگران

   روان:  ترجمه
  خودپسندي را دوست ندارد. بنابراين ما بايد به ديگران تكبر نورزيم. هيچدا همانا خ

 

  و  الـْمتكَبَرينَ  لا يحب اللهّ فإَنَِّ

ـ  بينان خودبزرگ  دوست ندارد  خداوند  پس همانا
  و  خودپسندان

  فوَقَ  أصَواتنَا  لا نرَفْعَ أنَْ  عليَنا
  بالا  صداهايمان  يمبالا نبر كه بر ما واجب استـ  ما بايد

وتخاطبَِ  صْالـم      
      روشخص روبهـمخاطب  صدا

 روان:ترجمه
  رو) بالا ببريم. صداي مخاطب (شخص روبه ازبينان را دوست ندارد و ما نبايد كه صداهايمان را پس همانا خداوند خودبزرگ

 

  من  كلاَم اللهّ قدَ شبَه ـََ ف

ندمانـشبيه كرده است  پس
  كسي كه  سخن  خداوند كرده است

َرفْعي  َوتهليلٍ دونَ صد  قينطم  
  درستـ  منطقي  دليلي، علتّي بدون صدايش  برد بالا مي
     الحْمارِ صوت   بـِ
     الاغ صدا  به
   ترجمه روان:

  ست.برد به صداي الاغ تشبيه كرده اپس خداوند سخن كسي كه صدايش را بدون دليل منطقي بالا مي
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 زورمند (= قادر، قاهر)جبار: ستمكارِ  إذنَْ: بنابراين
 )متوَاضع ≠(= معجب بنفَسه، متكبر) ( مختْال: خودپسند توانمند) معناي به خدا (صفت

 كردن استهلاك: مصرف
  خودپسندي و ناز با و مرحَاً: شادمانه  حمير: خرها (مفرد: حمار) )مضارع: يستهَلك ماضي: استهَلكَ؛(

ُنْاغُضْضصدايتم :كتوپايين بياور را ص
ُغض؛ مضارع: يَماضي: غض)( 

:َگونهخد 
 (جمع: خدُود، أخدة)

  رفتن راه :مشيْ
  (= سير)

دكن روي ميانه : اقص   
  )يقصد (ماضي: قصد؛مضارع:

:هَكرد تشبيه شب  
  )يشبَه؛ مصدر: تشَبيه :مضارع(

بجعم :هَفسبن (ختالم =) خودپسند  
    )متوَاضع ≠(

  خودپسندي :إعجاب بالنَّفسِْ
:ممِ« دار پاي بر أقَلاةَ أقدار پاي بر نماز را :الص«  

)،ة اضي: أقَام؛ مصدر: إقامقيممضارع: ي(  ْزمنكْرَ:  مهم كارهاي الاْمورِ: ع(= فجُور، فحَشاء، قبَيح) زشت كار م  

  جويي صرفه اقتْصاد:
  )يقتْصَد (ماضي: اقتْصَد؛ مضارع:

  اسراف) ≠(
  (= مفتخَر، مختال) فخرفروش فخَور:

  متوَاضع) ≠(
  بازدارنده ناه:ناهي،

  نهُاة) و ناهينَ ناهونَ، :(جمع
  )آمر ≠(

 ترين زشت تر، زشت أنَكْرَ:
  نمَاذج) :(جمع نمونه نمَوذجَ:  فنَّ) نرها (مفرد:ه فنُون: أجمل) (إسم التفّضيل)  ≠(= أقَبْح) ( 

:ْنهي؛ مضارع:(دار باز اَي ماضي: نهْنهي(  
  بخسْ)  ≠ارزشمند (= ثمَين) ( قيَم:  )اومرْ ≠(

:مَقدپيش كند، مي تقديم ي  
  )قدَم؛ مصدر: تقَديم :فرستد (ماضي مي

  (= يعطي، يهدي)
 بده (فعل امر) دستور اومرْ:

»رْ + وماو = رْ وْأم) «≠ نهتأكي حرف(گمان  بي لـَ: )ا(  (ْلجع =) (فعل أمر) بشتاب :يح  
:ويپرورشي ترَب  

  »ترَبية + ي«
را  برنگردانرويتتكبرخدَك: باتصُعرْلا

  لاق)فقَ) (جمع: الأفالشَّ ≠دم ( سپيده :الَفلَقَ )يصعرُ :ماضي: صعر؛َ مضارع(
 »شودمي ماندگار«يعني  اينجا در كند،ميعمرتعَمرُ:

  )ماضي: عمرَ(
 نرو (فعل نهي)راهتمَشِ:لا

 )يمشي؛ امر: امشِ :مشيَ؛ مضارع :ماضي(
  كرد أهَدي: هديه

  (= أعطيَ) (مضارع: يهدي؛ مصدر: إهداء)
  كن ستيز جادلْ:

  (مضارع: يجادل؛ُ مصدر: مجادلةَ) 
  ادلَ= نازع، عارض)(ج

  شود راهنمايي ليهتدَي: تا
  شد چيره :غلبَت  )اهتدَي؛ مصدر: اهتداء: ماضي(

  شد گمراه ضلَّ:
 ) (مضارع: يضلُّ؛ مصدر: ضلال)اهتدَي≠(

 قيمتسعر:
  جنس نوَعيةَّ: )أسَعار جمع:(

  تخفيف تخَفْيض:  زميل: همكار (جمع: زملاء)  متجْر: مغازه
  (ماضي: خفَّض؛ مضارع: يخفِّض) (= تقَليل)

 كن سوا و ميزْ: (فعل امر) جدا
  المهان: خوار (= حقير، دنيء)  مهلاً: آرام باش (ماضي: ميز؛َ مضارع: يميز؛ُ مصدر: تمَييز)

  دع: رها كن
(ع؛ مضارع: يدعدماضي: و) (اسم فاعل) م: دشنام دهندهمت:   الشاّتالص(كوتالس =) دم فرو بستن  

  عاقبَ: كيفر كرد
  (مضارع: يعاقب؛ مصدر: معاقبَة)

 شدساء: بد
) (سوءمضارع: ي)≠ َنحس(  

 
  داد عذَّب: عذاب

  (مضارع: يعذِّب؛ مصدر: تعَذيب)

مكنم كامل : تالاتُم  
  (ماضي: تمَم؛ مضارع: يتمم؛ مصدر: تتَميم)

ْنتانيديگرد نيكو:حس 
  (مضارع: يحسن؛ُ مصدر: تحَسين)

  )اعمال ترازوي(ميزان: ترازو 
  (جمع: موازين)
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 بائع الـملابسِِ
هالباس  فروشنده  

الزاّئرةَُ العربيةُ
زائر عرب

 سلام عليَكمُ.
 درود بر شما.

.ِباً بكرحم ،لامالس ُليَكمع 
 درود بر شما باد، خوش آمديد.

كمَ سعرُ هذا القمَيصِ الرِّجالي؟
 قيمت اين پيراهن مردانه چند است؟

خصَ من هذا، هذه الأسعار غاليةٌ.أرُيد أر
ها گران است.خواهم، اين قيمت تر از اين مي ارزان  

أي لونٍ عندكمُ؟
 چه رنگي داريد؟

 بكِمَ تومان هذه الفسَاتين؟ُ

هاي زنانه چند تومان است؟ اين پيراهن  

الأسعار غاليةٌ!
ها گران است!قيمت  

 بكِمَ تومانٍ هذه السراويل؟ُ

  ين شلوارها چند تومان است؟ا

.هنْ هذراويلَ أفضْلََ مس ارُيد
خواهم.ها را ميشلوارهايي بهتر از اين  

هميلرِ زتجفي م… 
…همكارشدر مغازه

 ستوّنَ ألفْ تومان.
  شصت هزار تومان.

 خمَسينَ ألفْ توُمانٍ. تفَضََّلي انُظْرُي.ر سععندنا بِ
  ه هزار تومان داريم. بفرما نگاه كن.پنجاما به قيمت

.جيْنفَسب فرَُ وأص رُ ومأح قُ ورَأز و دوأس و ضيأب 
سفيد و مشكي و آبي و قرمز و زرد و بنفش.

.تومانٍ ألَفْ ثمَانينَ و سبعينَ ألفْاً إليَ خمَسةٍ و خمَسةٍ الأْسعار منْ تبَدأُ

شود تا هشتاد  ج هزار تومان شروع ميها از هفتادو پن قيمت
  و پنج هزار تومان.

.اتالنوّعي بسرُ حعالس فَختْلدتي، يسي 
  ها فرق دارد. سرور من، قيمت با توجه به جنس

 .أفَضلَُ سراويلُ لهَ زميلي، متجْرُ لكذ
  همكارم است، او شلوارهاي بهتري دارد.  آن مغازه

لي بتِسعينَ ألفْ تومانٍ و السروالُ النِّسائي السروالُ الرِّجا
 .نو تسعينَ ألفْ توما خمَسةٍبِ

شلوار مردانه نود هزار تومان، و شلوار زنانه نود و پنج هزار تومان.

 رجاء، أعطني سروالاً من هذا النوّعِ.
  كمَ صار الـمبلغَ؟ُ

ر از اين نوع به من بده.لطفاً يك شلوا  
  مبلغ چند شد؟

  

الـم ثَصار ئتَيَنِ ولغَُ مبتومان.لْأَ نَلاثي ف 
  عشرينَ ألفْاً. ني بعد التخّفيضِ مئتَيَنِ ويعطأ

  مبلغ دويست و سي هزار تومان شد.
 بعد از تخفيف، به من دويست و بيست هزار تومان بدهيد.

الم دشهوقِ مفي س) وارسةِ)حقد  
 وگو (در بازار مشهد مقدس) گفت
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ايم، هرگاه بخواهيم دو چيز را با هم بسنجيم و يكي را بر ديگري برتري  آشنا شده» صفت برترين«و » صفت برتر«در درس فارسي با 

خواهيم يك چيز را با چيزهاي ديگر (انواع مختلف) مقايسه كنيم، از  كنيم، اما وقتي مي مي يا صفت تفضيلي استفاده صفت برتردهيم، از 
  كنيم: كنيم، براي ساختن صفت برتر و برترين به شكل زير عمل مي يا صفت عالي استفاده مي صفت برترين

  
  

  

 صفت ساده صفت برتر  صفت برترين

 زيبا زيباتر زيباترين

 پاك ترپاك ترينپاك
 

  بريم: كار مي در زبان فارسي، صفت برتر را پس از اسم و صفت برترين را پيش از اسم به

  درخت زيباتر / زيباترين درخت 
گوييم و هنگام ساختن آن براي مذكرّ و مؤنثّ از دو وزن متفاوت استفاده  مي »اسم تفضيل«در زبان عربي به صفت برتر/ برترين، 

  نماييم: مي
  وزن  مثال

 اسم تفضيل (مذكر) أفعْل ترين)، أحسن (نيكوتر، نيكوترين)، أفضلَ (برتر، برترين)تر، بزرگبزرگأكبر (

 اسم تفضيل (مؤنثّ) فعُليَ ترين)، حسني (نيكوتر، نيكوترين)، فضُلي (برتر، برترين)تر، بزرگكبُري (بزرگ

 
  هاي دنياست! ترينِ قاره أكبرُ قارات العالمَِ!: آسيا بزرگتر از اروپاست! / آسيا  آسيا أكبرُ من اوُروبا!: آسيا بزرگ 

  آيد:  مي» أفعي«گاهي اسم تفضيل مذكرّ بر وزني شبيه 
  ترين) تر، قوي أقوي (قوي  ترين) تر، باهوش أذكي (باهوش  ترين) تر، گران أغلي (گران  أعلي (بلندتر، بلندترين) 

همديگرند (مانند: ح ب ب، ش د د)، در اين حالت اسم تفضيل همراه با تشديد يك فعل، مثل   گاهي دو حرف از سه حرف ريشه
  شود و در تشخيص آن بايد دقت كنيم:  روي حرف تكراري ساخته مي

  اسم تفضيل: أقلَّ[كمتر]←ريشه فعل (ق ل ل)  تر] اسم تفضيل: أحب[محبوب←فعل (ح ب ب)  ريشه 
  تر] اسم تفضيل: أهم[مهم←فعل (ه م م)  ريشه    ]اسم تفضيل: أشدَ[شديدتر←فعل (ش د د)  ريشه  

 اسِمُ التَّفضیلِ و اسْمُ الـمَکانِ 

صفت برترين ←صفت ساده + تَرين   صفت برتر ←صفت ساده + تَر

 اسم التفّضيلِ
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  مراقب باشيد در تشخيص دو اسم مهم زير دچار اشتباه نشويد:

 اسم وزن (نوع) مؤنث آن  معناي فارسي

 آخرَ أفعل (اسم تفضيل) اخُرْيَ ديگر

 آخر فاعل (اسم فاعل) آخرةَ پايان (همان آخر خودمان!)

 

  آيد: مي» أفاعل«تواند جمع بسته شود، معمولاً جمع مكسر آن بر وزن  ها مي اسم تفضيل مانند ساير اسم

  و هر دو اسم تفضيل هستند.» أفضلَ«جمع مكسر » أفاضل«و » أرذلَ«جمع مكسر » أراذل«  

مفرد (كه آيد)، فعل مضارع اول شخص  مي» أفعلَ«فعال (كه بر وزن سم تفضيل را با فعل ماضي از باب إبايد مراقب باشيد ا

  آيد) و فعل امر براي مفرد مذكر اشتباه نگيريد: هميشه در پايانش ضمه مي

  فعال است.إفعل ماضي سوم شخص از باب » حسنَأ«←»قد أحسنَ المؤمنُ إلي الناّسِ!«

  فعل مضارع اول شخص مفرد است.» أرفعَ«←»إنيّ أرفعَ علم إيرانَ!«

  فعل امر براي مفرد مذكر است.» ارحم«←»في السماء! ارحم من في الأرضِ يرحمك من«

كدام اسم تفضيل  هيچ» أخضرَ، أبيض، أسود، أحمر و...«كدام اسم تفضيل نيستند؛  آيد اما هيچ مي» أفعل«ها بر وزن  اسم رنگ

  نيستند.

  آيد:  مي» فعُلي«طور كه گفته شد اسم تفضيل براي مؤنثّ بر وزن  همان

  تر)/ هي الفضُلي (او برتر است.) لكبُري (فاطمه بزرگفاطمةُ ا 

  شود: استفاده مي» أفعل«همان وزن از آيد،  مي» من«شوند و بينشان  اما وقتي دو اسم مؤنث با هم مقايسه مي

رت وزن صو اند، پس اسم تفضيل به دو اسم مؤنث مقايسه شده←تر از فاطمه است!) (دخترم كوچك» بنِتي أصغرَُ من فاطمةَ!« 

  استفاده شده است.» أفعل«

  در زبان فارسي است:» صفت برترين«و » صفت برتر«طور كه گفته شد اسم تفضيل معادل  همان

  شود: فارسي ترجمه مي» صفت برترين«صورت  هرگاه اسم تفضيل مضاف واقع شود، به       

  ن سوره در قرآن است!تري بقره بزرگ  سورةُ البقرةِ أكبرُ سورةٍ في القرُآنِ!: سوره 

  ترينِ فرزندان در خانواده است! أحمد أكبرُ البنينِ في الاسُرةِ!: احمد بزرگ 

  شود: ترجمه مي» صفت برتر«صورت  صورت اسم تفضيل به غير ايندر در    

  است! شتر از برادر أحمد أكبرُ من أخيه! : احمد بزرگ 

 لعرَ في المالأخَ الأكب تر را در ورزشگاه ديدم! بِ!: برادر بزرگشاهدت  
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هاي مختلف اين دو اسم در  توانند اسم تفضيل واقع شوند، حالت گرچه بر وزن اسم تفضيل نيستند، اما گاهي مي» شرَّ«و » خيَر«

  جدول زير بررسي شده است:

 هاحالت معني نوع كلمه  مثال

  مصدر نشيني با نادان نيست! در هم خيريلا خيَرَ في مجالسَةِ الجاهلِ!: هيچ 
 خير: خوبي

 شرَّ: بدي
 حالت اول

  صفت ساده ي كار خوب است! بختي نتيجه السعادةُ ثمَرةُ العملِ الخيَرِ!: خوش
 خير: خوب

 شرَّ: بد
 حالت دوم

 آموزان هستي! دانش أنت خيرٌ من جميعِ التلاّميذ!: تو بهتر از همه

  هاست! ترين آن ين كارها ميانهخيَرُ الامُورِ أوسطهُا!: بهتر

  .است روشرّ الناّس ذو الوجهين!: بدترين مردم، شخص دو

  اسم تفضيل
  خير: بهتر، بهترين

  شرَّ: بدتر، بدترين
  حالت سوم

  

  
» مفعلةَ«و » مفعْل«و » مفعْل« هاي كند، اين اسم معمولاً بر وزن است كه بر مكان دلالت مي» اسم مكان«هاي مهم،  يكي ديگر از وزن

  آيد: مي

  مكان ساختن ←كارخانه »: مصنعَ«  مكان غذا خوردن ←رستوران »: مطعم«  مكان ورزش كردن ←ورزشگاه »: ملعب«  

  كردن چاپمكان  ← چاپخانه»: مطبعة«  مكان نزول كردن ←خانه»: منزلِ«  مكان حمل كردن ←كجاوه»: محمل«

  خاطر بسپاريد! را به» مسجدِ و معبد«ان را فراموش نكنيد، عبارت هاي اسم مك گاه وزن كه هيچ براي اين

  آيد، بايد دقت داشت كه اين وزن به معناي مؤنث بودن كلمه نيست:  مي» مفعلةَ«گاهي اسم مكان بر وزن 

  مدرسه»: مدرسة«      چاپخانه»: مطبعة«      كتابخانه»: مكتبَة« 

هاي گفته شده آمده باشد، بايد مراقب باشيم كه هر اسمي را كه  شود كه بر وزن شناخته مي» ناسم مكا«تنها اسمي به عنوان 

يك بر  هايي مانند: تحَت (زير)، غابة (جنگل)، بلاِد (كشور)، مدينة (شهر) و... كه هيچ دهد، اسم مكان درنظر نگيريم؛ اسم معناي مكان مي

  شوند. نمي اند، اسم مكان محسوب هاي مشخص شده نيامده وزن

  شود: جمع بسته مي» مفاعل«صورت جمع مكسر و بر وزن  اسم مكان به

  مدارسِ ←مدرسة     مكاتب ←مكتبَة     مطاعم ←مطعم     ملاعب ←ملعب   

 اسم المكان
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1 10پ�چمانهۀ
  سؤال

  

پرسشهايتشر�ح�
  

)كتاب درسي 16تا  1 هاي  صفحهمكمل و مرتبط با (  
1 - 1. لا ي ّخطَّ:  إنَّ الله َتهَما تح ِكلَُّ الف. ترَجْم بحهْبٍ بنِفَسجعخرَينَ. إذنَْ. مĤْليَ الرَ عَنا أنْ لا نتَكَبَليـتهران) (مشابه مدرسه تلاش مهر   ع   پاينده 

تينِ: أنكرَ الْفرَاغِ في ب. اُكْتُبتضادتَينِ الـممترادفتينِ و الكَْلتَينِ الـممالْكَل / يمع / هتدتواضخَص / مأر ْفَخور /  ح/ أقب  
   .................. = .................              ..............  ≠...............                              

يةَ الّتي ج. عمنِ الْكَلبلا تُناس الاُْخرَي في الْـم عنَي: الكْلمات 
1 بغرْيـ . أحدـ  أنْفَعـ  صو2        أس م ـ . خَفيْطعخبْوءـ مكْتوم  ـ  مم  

  د. اُكْتُب مفرد أو جمع الكَلمتَينِ: 
  ........................الفَنّ:    ........................أفاضل: 

 )(تأليفي    ترَْجِمِ الجْملَ التاّليةَ: .2 - 2
   ﴾و اصبرِْ علَي ما أصابك إنَّ ذلك من عزمِْ الاُْمورِ﴿) الف
 الكَْهربَاء.  ) يرشَد الْأولاد إلي الاقتصاد في استهلاك الـْماء وب
  ) علَينا أنْ نَتواضَع أمام أصدقائنا و زملائنا و الجِْيران و كلُِّ منْ حولَنا.  ج
  ما أرضَي الْمؤمنُ ربه بِمثْـلِ الْحلْمِ. ) د

 پاينده ـ تهران) (مشابه مدرسه تلاش مهر    عين التَّرجمةَ الصحيحةَ:  الف)  .3 -3
1( ﴿ رْ لا وعتُص خَدناّسِ كلل﴾: 

        □ .با تكبر از مردم رويت را برنگردان                □ .گرداني و از مردم رو بر نمي
  ـ تهران) دبيرستان انرژي اتمي ايران(   : ﴾و جادلهم بالّتي هي أحسنُ﴿ )2

  □.و با كسي كه بهترين است، ستيز كرد     □. كه نيكوتر است، بحث كن به روشي انو با آن
 الفارسِيةِ: املأَ فرَاغات التَّرجمةِب) 

 1 .﴿ و دْفي اقص ِشْيكم و ن اغْضُضم كوتأالْ أنكْرََ إنَّ صواتص وتميرِ لَصپاينده ـ تهران) (مشابه مدرسه تلاش مهر   ﴾الْح 
  .است … صداي قطعاً صداها …زيرا  بكاه، صدايت از و باش روميانه در ... ـت و
م  كمَا حسنْت خَلقْي، فَحسنْ خُلـُقي.:   خداوندا همچنان كه 2   . … را … گردانيدي نيكو را …. اَللّهـ

                    )تبريز ـ مدرسه نمونه دولتي فرهنگ(   خَطٌّ:                تَحتَها الَّتي الأْفَعالَ ترَْجِمِ .4 - 4
 الّذينَ نَصروكُم في الصعوبات. اُنْصروا .2  .كعرفُِألا . أنا 1
  صوته دون دليل. لم يرفَع .4  .ق بمثل السكوت عنهمالأحما عوقَب  .3

  )(تأليفي    تاّليةِ:ال اْلجملِ في الأفَعالِ نوَع عينْ الف. .5 - 5
﴿كتونْ صم مارِ.  ﴾فاَغْضُضالْح توبص قينْطليلٍ مونَ دتهَ دوص رفَْعنْ يم ّالله هَواتَنا؛ قَد شبأص فلاَ نرَفَْع 

ب. عي :نْكم طْلوبنِ الْـم  
    □علِّمنَ        □علَّمنا         □موا علَّ  . فعلَ الأمر: 1   
  □ جلسواأ        □ اجلسوا        □جلَسنَ أ :فعلَ الماضي. 2   
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  )(تأليفي    اكُتُب ما طُلب منك: .6 - 6
 . عينِ اسم المْكانِ و ترَْجِمه: الف

  . في هذا الشاّرعِ مطاعم كثيرة. 2 . ب بمدة ساعتينِلعفي الم اللّاعبونسيلعب . 1
 الكْلمات الاُخرَْي في النوّعِ مع بيانِ السببِ:   لا تُناسبتي ب. عينِ الْكَلمةَ الَ

  □مخازنِ  □محاولة   □ةمكْتبَ   □مزارع
 عينِ اسم التَّفضيل و ترَجمه:  .ج

  . هذا الطعّام أقَلُّ منْ ذاك.  2 . حي علَي خَيرِ العمل.1
  )□كبُرَي ـ □لَي. عين اسم التّفضيل للمونّث: (أغْد

  )  □أعلَي  ـ  □منْ أعلَي.  (دنا جبلِ …. عين الصحيح للفراغ: جبلُ دماوند هـ 
                              ـ تهران) مشابه دبيرستان انرژي اتمي ايران(   منْ صداقةَِ الجاهل.                     خيرٌالعاقل  عداوةُأعرِب ما تحَتَهما خطّ:  الف.  .7 -7

:ب.     ذلك متجْرُ زميلي، لهَ سراويلُ أفْضَلُ! عينْ اسم التّفضيلِ و اسم المكانِ
  ):    10+ 4=  14بِ العْملية الحسابيةَ التاّليةَ كاَلْـمثالِ (اُكْتُج. 
  پاينده ـ تهران) به مدرسه تلاش مهر(مشا     ........................عشرََةٌ زائد خمَسينَ يساوي ستّينَ.   

8- 8. ي ضَعرَةِ فائالد ددْالع بناستان« الْـممتان كَلدتبريزـ  نمونه دولتي فرهنگ(مشابه مدرسه    »:زائ(  
  الّذي لا يرَي لأحد علَيه حقاًّ. اَلْـمستبَِد                      . الأبيض1

 .                          مكاَنٌ للرّياضةِ                      الـمنكرَ  .2

 .القْبيح العْملُ السيء و                       الغالي .3

  .                  لوَنُ ملابسِ الْـممرِّضات                      ملعْبالـ .4

5 . الخَد                          ءخيصاً.                                          شَير سلَي  
6.هجْة الوفْحنْ صم مسالتخّفيض                    ق . 

 . اَلجْبار7

  . الـمطعْم8
  )(تأليفي        غَيرالصحيحةِ:   و الصحيحةَ الجْملةََ عينِ .9 - 9

       ........................ منْ نَتَكَلَّم معه.  وتنرَفَْع أصواتَنا فوَقَ ص. يجِب أنْ لا 1 

   ........................ . اَلْـمطبْعةُ مكانٌ لطبَخِ الطعّامِ.    2
       ........................ . علَينا أنْ نَتَكبرَ علَي إخوانَنا و أخواتنا.3 

 4ع سبالنَّفسِ لَي جابقبولاً.. اَلْإعلاً مم ........................       

  ........................  . سعرُ الْفضَّةِ أرخَص منَ الذَّهبِ.  5 
   ........................ شرَُّ الناّسِ ذو الوْجهينِ.    .6 

10 - 10. ِنِ الف. أَجبؤال عمشهدـ  (مشابه مدرسه أسماء    التاّلي: الس(  
  ي محافَظةٍَ مدينةُ أهواز؟     في أ

  صحيحاً:   و جواباً سؤالاً الكَْلمات و اكْتُب ب. رتِّبِ
  ...........................................؟ /.   منْ / / أزرقُأسود و  /أي  هذا القَْميصِ / / عنْدكُم / الأْلوْانِ
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   مفهوممفهومو و   ، تعريب، تعريبترجمهترجمه  

 )1401آزمون كانون ) (كتاب درسي 2صفحة (   »:الصالحات. آباؤنا يرشدوننَا إلي الأعمال الصالحة لأنَّ االله يحب الذّين آمنوا و عملوا « .1 - 11
آورند و كار شايسته انجام  كنند، زيرا خداوند كساني را كه ايمان مي ) پدران، ما را به كارهاي شايسته راهنمايي مي1
  هند، دوست دارد. د مي
كردند زيرا كه پروردگار ما، دوست دارد كساني را كه ايمان آوردند و  ) پدران ما، ما را به كارهاي شايسته راهنمايي مي2

  كارهاي نيك انجام دادند. 
ته انجام آورند و كارهاي شايس كنند، زيرا پروردگار ما كساني را كه ايمان مي ) پدران، ما را به كار شايسته ارشاد مي3
  دهند، دوست دارد.  مي
كنند، زيرا خداوند دوست دارد كساني را كه ايمان آوردند و كارهاي   ) پدران ما، ما را به كارهاي شايسته راهنمايي مي4

  شايسته انجام دادند. 
 )1401آزمون كانون ) (كتاب درسي 3 صفحة(   »: عليكم أن تكونوا ناهينَ عن المنكرِ و صابرينَ في الشدّائد لأنّ ذلك من أهم الأمُور« .2 - 12

  ترين كارهاست.  ها باشيد، زيرا آن از مهم كنندگان از كار زشت و صبرپيشگان در سختي ) شما بايد نهي1
  ترين كارهاست.  ها صبور باشيد، زيرا كه آن امر از مهم ) بر شماست كه از كارهاي زشت دوري كنيد و در سختي2
  تر است.  ها باشيد، زيرا كه آن از كارهاي مهم كارهاي زشت و صابران در دشواريكنندگان از  ) شما بايد نهي3
  ها باشيد، زيرا آن موضوع، از كارهاي مهم است.  كننده از منكر و صبرپيشگان در گرفتاري ) برشماست كه نهي4

  )98 انساني  (كنكور سراسري) ترجمه، تركيبي(   »:إنّ الإنسان الذّي يجد طعاماً مناسباً لفكره ستصبح قدرته للفهم و العمل أكثر!« .3 - 13
  ) انساني كه غذاي مفيدي را براي انديشه خود بيابد نيرويش براي فهم و عمل، بيشتر شده است!1
  يابد نيرويش براي فهم و عمل، بيشتر خواهد شد! ) انساني كه غذاي مناسبي براي فكر خود مي2
  خود بيابد نيرويش براي فهم و عمل، بيشتر خواهد شد! ه) اگر انسان غذاي مناسبي را براي انديش3
 ) انسان كسي است كه غذاي مفيدي را براي فكر خود يافته و نيرويش براي فهم و عمل، بيشتر شده است!4

 :»؛ فنصحه المعلّمكان يتكلّم مع زميل مثله و يضحك« .4 - 14
 )98 هنر  (كنكور سراسري) ترجمه، تركيبي(

  گفت و خنديد، پس معلم او را نصيحت كرد. كلاسي خود سخن ) با هم1
  نمود. خنديد، پس معلم او را نصيحت مي گفت و مي كلاسي خود سخن مي ) با هم2
  خنديد، پس معلم او را نصيحت كرد. كرد و مي شاگردي مانند خودش صحبت مي ) با يك هم3
 كرد. يحت ميخنديد، پس معلم او را نص ) با يك هم شاگردي مانند خودش صحبت كرد و مي4

  )با تغيير 98 معارف  (كنكور سراسري) ترجمه، تركيبي(   عين الصحيح: .5 -15
  دوا أمر الصلاة: با موضوع نماز پيمان بستيد!عاه) ت1َ
  ) شُبه الصوت المرتفع بصوت الحمير: صداي بلند را به صداي خر تشبيه كرد.2
  د!يامانش را برب: برق نزديك است كه چش﴾يكاد البرقُ يخطف أبصارهم﴿) 3
 اش حركت كرد! : منزهّ است خدايي كه شبانه با بنده﴾سبحان الّذي أسري بعبده ليلاً﴿) 4

16 - 6. ﴿عبيلِ إلي اُدس كة ربكمظ بالْحعونُوالـْمسأح يلْهم باِلّتي هادج نةَِ وسةِ الـْح﴾ :   
  )97(آزمون كانون ـ  )ترجمه، تركيبي(

 بهتر با ايشان بحث كن.      ] اي شيوه[نيكوتر به راه پروردگار خويش دعوت كن  و به با دانش و اندرز )1
  كه بهتر است گفت وگو كن.  ] اي شيوه[با دانش و اندرز نيكو به راه پروردگارت فرا بخوان وبا آنان به )2
 نها به جدال بپرداز.  كه بهتر است با آ ] طريقي[به راه پروردگار خويش فرا بخوان با دانش و پند و به  )3
  كه مناسب است جدل كن. ] روشي[به راه پروردگارت با حكمت و نصيحت خوب دعوت كن و با آنها به )4
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 )1401آزمون كانون ) (كتاب درسي 2صفحة (    »:قَدم الآمرُ باِلمعروف مواعظَ قيمةً لشبَابٍ يمشونَ في الأرض باِلمرَح.« .7 -17

  رفتند.  لو آمد تا اندرزهاي ارزشمندي را به جواناني ارائه كند كه در زمين با فخر و كبر راه مي) امركننده بر نيكي ج1
هاي ارزشمندي را  روند، نصيحت ها به جواناني كه در زمين با شادي و ناز و خودشيفتگي راه مي ) يك امركننده به نيكي2

  پيشنهاد داد. 
  گذاشتند.  واناني كرد كه در زمين با غرور و ناز قدم ميهاي باارزشي را تقديم ج ) فرد مشهوري نصحيت3
  رفتند.  ) امركننده به نيكي، اندرزهاي ارزشمندي را تقديم به جواناني كرد كه در زمين با ناز و خودپسندي و شادمانه راه مي4

 »:ملكت!تَفقد كلَّ ما قد  كلُّ ما تريد، ولكن بدعاء مظلومٍِ ربما تَستطيع أن تَملك بالظّلم« .8 - 18
 )1400(كنكور سراسري انساني  تركيبي)ترجمه، (  

  دهي! اي، از دست مي چه بسا بتواني با ظلم هرچه را بخواهي مالك شوي، ولي با دعاي يك مظلوم همه آنچه را مالك شده) 1
ه آنچه را كسب چه بسا توانسته باشي به وسيله ظلم هرچه را دوست داري مالك شوي، اما با دعاي مظلوم عليه تو هم) 2

  اي، از دست خواهي داد! كرده
شايد توانايي داشته باشي با ظلم همه آنچه را بخواهي به چنگ آوري، اما با يك نفرين مظلوم تمام آنچه را كه در ) 3

 دهي! دستان تو است، از دست مي
يك دعاي مظلوم همه چيزهايي له ظلم تمام چيزهايي را كه دوست داري بدست آوري، ولي با يشايد قادر باشي به وس )4

 دهي! اي، از دست مي را كه مالك شده
 »:يجب علينا أن نقَتصد في استهلاك قوة الكهرباء حتّي لا نوُاجه قَطعها في الأيام التّي نحَتاج إليها!« .9 -19

 )99(كنكور سراسري انساني  )كتاب درسي 2صفحة ترجمه، (
  يم تا در روزهايي كه به آن نياز داريم با قطع آن مواجه نشويم!جويي كن ما بايد در مصرف نيروي برق صرفه) 1
  روزهايي كه به آن نياز داريم روبرو نشويم! جويي در مصرف انرژي برق واجب است تا با قطع شدنش در صرفه) 2
 ز داريم!شويم به آن نيا جويي كنيم زيرا در روزهايي كه با قطع آن مواجه مي لازم است در مصرف انرژي برق صرفه) 3
  شويم به آن احتياج داريم! جويي كنيم زيرا در روزهايي كه با قطع شدنش روبرو مي بر ما لازم است كه در مصرف نيروي برق صرفه) 4

 »:قدم لي صديقي هدية في الحكمة و الموعظة كانت قيمة، و أرشدتني إلي سبيل الخير!« .10 - 20
 )1400(كنكور سراسري انساني   )كتاب درسي 2صفحة (  

  نمايد.  اي ارزشمند به من داد مرا به راه خير هدايت مي اي را كه دوستم از حكمت و موعظه هديه) 1
  كند.  ترين راه هدايت مي اي هديه داد كه ارزشمند است، و مرا به خوب دوستم به من حكمت و موعظه) 2
 ها هدايت كرد.  راه  سمت بهترين اي كه دوستم از حكمت و پند به من داد ارزشمند بود، و مرا به هديه) 3
  سوي راه خير هدايت نمود.  كه ارزشمند بود، و مرا به حكمت و پند به من تقديم كرد هاي در زمين دوستم هديه) 4

3 10پ�چمانهۀ
  تست

21 - 1. »رضي االلهَ رضيِلا يخَطه، و بحِلمه ين سم سب1400(كنكور سراسري انساني  )كتاب درسي 11صفحة (  »:أخي أن ي( 
  نمايد.  كند، و بردباريش خدا را راضي مي را دشنام دادن به كسي كه او را خشمگين كرده خشنود نمي برادرم) 1
  شود.  كند، و خداوند از بردباريش راضي مي برادرم را دشنام دادن كسي كه او را عصباني كرده راضي نمي) 2
  گردد. و خداوند از بردباريش خشنود ميدهد كه دشنام دهد به كسي كه او را عصباني كرده،  برادرم رضايت نمي) 3
  سازد.  شود به كسي كه او را خشمگين كرده است دشنام دهد، و با بردباريش خدا را خشنود مي برادرم راضي نمي) 4

 )1400ج از كشور تركيبي) (كنكور خار  (ترجمه،  »: هو اسُتاذٌ عالم في هذه اللغّة فجادله بالتّي هي أحسن لأنهّ أعلم من في هذه البلاد!«. 2 - 22
  او استاد دانشمندي در اين زبان است، پس با او با آنچه نكوتر است، بحث كن زيرا او داناترين كساني است كه در اين كشور هستند! )1
  ند!او استادي دانشمند در اين زبان است، لذا به نيكوترين شيوه با او بحث كن زيرا او داناتر از كساني است كه در اين كشور هست) 2
  باشند! او استادي فاضل در اين زبان است، پس بحث با او بايد به نيكوترين چيز باشد، چه او داناترين كساني است كه در اين كشور مي )3
  !باشند هايي است كه در اين كشور مي او استاد فاضلي است در اين زبان، لذا بايد با او به روشي نيكو بحث علمي كني چه او داناتر از آن) 4
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 )97(آزمون كانون ـ  )ترجمه، تركيبي(  »: سميت سورة الرحّمن بعروسِ القرُآنِ بسببِ الـمفاهيمِ الجميلةِ الَّتي نتعلَّم منها!« .3 - 23
  ايم! هاي زيبايي را از آن ياد گرفته كه مفهوم اند به دليل اين الرحمن را عروس قرآن نام نهاده  سوره )1
 است!  گيريم، عروس قرآن ناميده شده مفاهيم زيبايي كه از آن ياد مي الرحمن به دليل  سوره )2
  است!  آموزيم، اين سوره را عروس قرآن ناميده الرحمن مي  به سبب مفاهيم خوبي كه از سوره )3
  دهد، زيبا هستند! زيرا مفاهيمي كه به ما ياد مي  الرحمن عروس قرآن ناميده شده  سوره )4

   )93هنر   (كنكور سراسري) ترجمه، تركيبي(  »: الكرَيمِ تَظاهرُه باِلغفلةِ عن أخطاء الآخرَين! من أفضَلِ أعمالِ« .4 - 24
 اطلاعي است در مورد خطاهاي ديگران! بهترين كار يك انسان بخشنده تظاهر كردن به بي )1
  ديگران!اشتباهات   از بهترين كارهاي انسان كريم تظاهر كردن اوست به عدم اطلاّع درباره )2
  از برترين اعمال نيك اشخاص بخشنده اين است كه اشتباهات ديگران را ناديده بگيرند! )3
  اطلاع جلوه كند! برترين اعمال شخص كريم اين است كه در مورد خطاهاي ديگران بي )4

25- 5. »َعمتهن ّالله معض عليَ قد تـمب ها قُدرةَ الحيواناتمعٍ بإِعطائةٍ سها في حاددتُساع !     …خداوند »: الطَّيرانِ
   )85  زبان  (كنكور سراسري) ترجمه، تركيبي( 

 ! است  كرده  كند، كامل مي  ها را در پرواز كمك آن  كه  اي قوي  شنوايي  قدرت  با اعطاي  حيوانات  خود را بر بعضي  نعمت) 1
  ! هاست پرواز آن  به  كردن  و كمك  قوي  شنوايي  قدرت  اعطاي   وسيله  به  نو آ  است  كرده  كامل  حيوانات  را بر برخي  نعمت )2
  كند! مي  در پرواز كمك ها را آن  نعمت  و اين  است  كرده  را تمام  ها نعمت حيوان  بعضي  تيز به  شنوايي  قدرت  با بخشيدن )3
  ! است  كرده  ها در پرواز تمام آن  ها و مساعدت حيوان  خيبر  به  نيرومندي  شنوايي  قدرت  خود را با بخشيدن  هاي نعمت )4

ين لهَ!« .6 - 26      …اي بندگان خدا »: يا عباد اللهّ! لا تَحزَنوا فأَنتُم في أعلي درجةٍ إن كُنتُم محبـ
   )87تجربي   (كنكور سراسري) ترجمه، تركيبي(

 رتبه هستيد!غم مخوريد، چه شما اگر دوستدار او باشيد در برترين م )1
  كه در بهترين مراتب هستيد اگر دوستدار وي باشيد!  غمگين مشويد در حالي )2
  گيريد! هرگز غم مخوريد، چه شما اگر او را دوست بداريد در بالاترين درجات قرار مي )3
  كه دوستدار او هستيد!  ايد تا زماني كه در بالاترين مرتبه  گاه غمگين مشويد در حالي هيچ )4

   )88رياضي   (كنكور سراسري) ترجمه، تركيبي(   »:    كُنت أعرف كاتباً قَد كَتب أكثرََ مقالاته في صحف مدينَتنا!« .7 -27
 شهر ما به چاپ رسيده بود!  هاي او در روزنامه اي را شناختم كه اكثر مقاله من نويسنده )1
  هاي شهرمان نوشته بود! ر روزنامهتر مقالات خود را د شناختم كه بيش اي را مي نويسنده )2
  شهرمان به چاپ رسيده است!  هايش در روزنامه اي معرفي شدم كه اكثر مقاله به نويسنده )3
  مان نوشت! هاي شهري تر مقالات خويش را در روزنامه اي آشنا شدم كه بيش با نويسنده )4

  :!»الأعمال الصالحةعليَ  مهعينَنُ عن الظلّم و أصدقائنانهي نَأن  كلنّايجب عليَ « .8 - 28
    )99آزمون كانون ـ ) (تركيبي، ترجمه(  

  !يمنيك ياري رسانكار را بر  همه آنهاو  بداريمستم بازظلم و را از  دوستانمانبايد  ) همه ما1
  !يمنيك ياريش نمايكارهاي و در  يمعدالتي بازدار را از بي مانلازم است دوست همگي مابر ) 2
  !يمنيك ياري رسانكارهاي را بر  آنهاو  يمرا از ستم بازدار دوستانمانبايد  ) همه ما3
 !يمكن اننيك تشويقشكارهاي و به  نمودهرا از ظلم نهي  دوستانمان، همه ما بر شايسته است )4

 )1401(آزمون كانون  )كتاب درسي 3و  2 هاي صفحه(   عين الصحيح: .9 -29
  كرد.  لقمان به فرزند عزيز خود پند نيكو تقديم مي  عظ قيمةً:) كانَ لقمان يقدم لابنه العزيز موا1
  كه خودپسندي كاري غيرقابل قبول است.  ) نعَتقد بأنّ الإعجاب بالنَّفس عملٌ غيرمقبول: اعتقاد داريم به اين2
: تو صدايت را بالاي صداي ديگران بالا نمي3   بري.  ) عليك أن لا ترَفَعي صوتك فوق صوت الآخرينَ
ترها  ) علَينا أن نتواضَع أمام كلِّ من حولنا و أمام الكبار: ما بايد در برابر همه كساني كه اطرافمان هستند و در مقابل بزرگ4

  فروتني كنيم. 
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 )98زمون كانون ـ آ) (تركيبي، ترجمه(   »:أراد الولَد الأكبر أن يسب الّذي كانَ سب أخاه الأصغرَ و لكنَّ أباه لم يسمح لهَ.« .10 -30

  ترش دشنام دهد، اما پدرش به او اجازه نداد. تر خواست كه به برادر كوچك بزرگ) پسر 1
  داد، دشنام دهد، ولي پدرش اجازه نداد. تر دشنام مي كه به برادر كوچك  خواست به كسي تر مي فرزند بزرگ )2
  ه بود، دشنام بدهد، ولي پدرش به او اجازه نداد.ترش ناسزا گفت كه به برادر كوچك  تر خواست به كسي پسر بزرگ )3
  داد. كه به برادر كوچكش دشنام داده بود، ناسزا بگويد، اما پدر به او اجازه نمي  پسر بزرگ خواست كه به كسي )4

4 10پ�چمانهۀ
  تست

 )98آزمون كانون ـ ) (تركيبي، ترجمه(   :الخطأعين  .1 - 31
1( »ةَ منا الرجّاليتجما اشترَينا ملابسن ذلك الم. مان را از آن مغازه  هاي مردانه لباس»: ر لأنّ أسعاره كانت غاليةً جداً

  هايش واقعاً گران بود. م، زيرا قيمتينخريد
  شلوغ محافظت كنيم. هاي هايمان در مكان ما بايد از كيف»: عليَنا أن نحُافظ من حقائبنا في الأماكن المزدحمة.) «2
آن درخت بلندترين درخت در باغ مادربزرگم است و »: جدتي و لهَا أثمار كثيرة. يقةِك الشجّرةُ أعلَي شجرةٍ في حدتل) «3

  هاي زيادي دارد. ميوه
4» (! ن فضلكق مروالاً باللّون الأخضرَ و قمَيصاً باللّون الأزرني سلطفاً به من شلواري به رنگ آبي و پيراهني به »: أعط

  رنگ سبز بده!
   كتاب درسي) 10 صفحة(مكمل حوار،    :في الترّجمة خطأالعين  .2 - 32

  رفتم تا شلواري براي برادرم بخرم،امروز به بازار تهران  اليوم ذهبت إلي سوق طهران لأشتري سروالاً لأخي،: )1
  ،شناختماي رسيدم كه صاحبش را ميپس به مغازه فوصلت إلي متجر كنت أعرف صاحبه،: )2
  ،و پس از ديدن شلوارهايش، جنس بهترش را انتخاب نمودم :ل نوعياتهنتخبت أفضاو بعد مشاهدة سراويله  )3
  سپس بعد از تخفيف، شصت هزار تومان به او دادم! !:ثم أعطيته بعد التّخفيض ستّين ألف تومان )4

    كتاب درسي) 9و  8 هاي هصفح(مشابه اختبر نفسك،    عينِ الصحيح في الترّْجمةِ: .3 -33
     و با آنان به روشي ستيز كرد كه نيكوتر است!»: تي هي أحسنُو جادلْهم بالَّ« )1
                       هايتان را به شما هديه كند! بهترين برادرانتان كسي است كه عيب: »!خوانكُم من أهدي إليكُم عيوبكُمإخَيرُ « )2
  كه شهوتش بر خردش غلبه كند، از بدترين چارپايان است! نآ»: من غَلَبت شَهوتهُ عقلهَ فهَو شرٌَّ من البهائمِ« )3
  آوريم، پس برايمان بيامرز و بر ما رحم بفرما! مي پروردگارا ايمان»: ربنا آمناّ فَاغفرْ لَنا و ارحمنا« )4

34 - 4 .»!ن ليس له أدبلمن يتعلمّ الأدب مم تربوي 99(كنكور سراسري انساني كتاب درسي)  2 صفحةن متمشابه (   »:إنّ الفخَور يمشي مرحاً و هذا نموذج( 

  اي تربيتي است!  آموزد نمونه ادبان مي كه ادب را از بي رفتني متكبرانه دارد ولي براي آن اهفخرفروش ر )1
  آموزد كه ادب ندارد! رود و اين الگويي تربيتي است براي كسي كه ادب را از كسي مي فخرفروش خودخواهانه راه مي )2
  تربيتي است! هگيرد، يك نمون كه ادب را از كسي كه ادب ندارد ياد مي رفتنش خودخواهانه است ولي براي آن خرفروش نوع راهف )3
  تربيتي براي كسي است كه ادب را از كسي كه در او ادب نيست آموخته است! رود و اين نمونه متكبران راه مي ) فخرفروش چون4

 )ترجمه، تركيبي(      ت التّالية: في ترجمة العبارا الخطأعين  .5 - 35
  كند!الحمار حيوان يستخدم للحمل و الركّوب!: انسان از خر براي حمل و سواري استفاده مي )1
  هاي ارزشمندي به ما تقديم كرد!قدمت جدتي لنا مواعظ قيمة!: مادربزرگم نصيحت )2
  كند!قلب انسان متكبر ستمكار عمر نمي الحكمة في قلب الـمتكبر الـجبار!: حكمت در رُعملا تَ )3
  شود!ها ساخته مياي است كه در آن كيفمان كارخانه!: نزديك خانهع فيه الـحقائبصنَتُ صنعمنزلنا م ربقُ )4
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: عينِ الصحيح .6 - 36  )ترجمه، تركيبي(   في الترّْجمةِ
  در مكتب اسلامي ما مسخره كردن ديگران حرام شده است!    الاسلامي حرِّم الاستهزاء بالآخرَينَ!:في مكتبِنا  )1
                     هاي نيكو زيباتر است!   نام دادن به مردم با نامما أجملَ تسمية النّاسِ بالأسماء الحسنةِ!:  )2
3(  :!   رتباط ميان مردم است!غيبت عامل مهمي براي قطع االغيبةُ من أهم أسبابِ قطعِ التَّواصلِ بينَ النّاسِ
كرد: از  حجرات ما را نصيحت مي  آيات سوره يكي ازتَنصحنا آيةٌ من آيات سورةِ الـحجرات: لا تعَيبوا الآخرَينَ!:  )4

  ديگران عيب نگيريد!
 )89زبان   (كنكور سراسري) ترجمه، تركيبي(  في الترّْجمةِ: الخَطأعينِ  .7 -37

1(  علي الضَّعيف الظّلم :!ذموملُ مهذا العم الظّلمِ، و حترين ظلم است و اين كار ناپسند است! ظلم بر ضعيف، زشتأقب     
2 ( :!ّالله ندحبوبونَ عجتنبونَ الخطَيئات، و هؤلاء مدونَ يها پيش خدا محبوبند! كنند، و اين زاهدان از خطاها دوري ميالزاّه   
  كنند! كاراني هستند كه توبه مي ها گناه كمي از اين  كنند و عده مردم گناه ميلاء الـمـذُنبين يتوبونَ!: الناّس يذنبونَ و قلَيلٌ من هؤ) 3
كنند و اين شب  عابدان خدا را در شب تاريك عبادت مييعبد العابِدونَ اللهّ في اللَّيلِ الـمُظلمِ و هذا اللّيلُ كسَترٍ لَهم!:  )4

  هاست! مانند پوششي براي آن
 )92زبان   ) (مشابه سراسريترجمه، تركيبي(  في الترّْجمةِ: الخَطأعينِ  .8 -38

    تواند متون ادبي را بفهمد!  چه كسي از بين ما ميمن يستطيع من بيننا أن يفهم النُّصوص الأدبية!:  )1
                      پذيرفتند!  نظر او را مي نظرش درست بود و ديگرانكان رأيه صحيحاً و الآخرَونَ يقبلونَ رأيه!:  )2
3(  :!م بحِاجةٍ إليها همأشياء أكثرَ م شتري النّاسكنند! تر كالاها را به خاطر نيازشان خريداري مي مردم بيشي  
4(  :!هلمماً في عتقَد دده لأنيّ لا اشُاهعلي أن اسُاع بينم! كارش پيشرفتي نمي تصميم گرفتم به او كمك كنم زيرا درعزمت  

 ـكتاب درسي) ( 14 صفحة، مشابه التمرين السادس(   »:كند. هاي پيامبران و مؤمنان نازل مي خداوند آرامش را بر دل« .9 - 39   )99آزمون كانون 
  نينَ.) ينزلُِ ربنا سكينةً علي قلب الأنبياء و المؤم2  .علي قُلوب النبّيينَ و المؤمنات) أنزلَ االلهَ السكينةَ 1
  ) أنزل ربنا سكينةً علي قلبِ النبّيينَ و المؤمنينَ.4  .ةَ علي قلوب الأنبياء و المؤمنات) ينزلُِ االلهُ السكين3

 »:كردند! گرفتند و از فرومايگان دوري مي فرزندانمان علوم و هنرهاي مفيد را ياد مي« .10 - 40
  )98آزمون كانون ـ ((تعريب، تركيبي)    

  ا يتعلَّمونَ العلوم و الفُنونَ النّافعةَ و يبتعَدونَ عن الرذّائل!) الأولاد كانُو1
  بتَعدوا عن الرذّائل!علَّموا العلوم و الفنونَ المفيدةَ و ا) كانَ أولادنا ت2َ
  ) أولادنا كانوا يتعلَّمونَ العلوم و الفنونَ النّافعةَ و يبتعَدونَ عن الأراذل!3
  بتَعدوا عن الأراذل!علَّموا العلوم و الفُنونَ المفيدةَ و اتَ) كانَ أولادنا 4

5 10پ�چمانهۀ
  تست

 )مفهوم، تركيبي(       هذا البيت: لا يناسبعين ما  .1 - 41
  »اش آرد به در!تا تواني اي برادر خلق نيكو پيشه كن / خلق نيكو مار را از لانه«
  الـخلق الحسن!أثقل في الـميزان من  ليس شيء )2  حسن الخلق نصف الدين! )1
  تـمم مكارم الأخلاق!ـمّا بعثت لاُنإ )4  »ربنا أعطي كلّ شيء خلقه« )3

  )98آزمون كانون ـ كتاب درسي) ( 3و  2 هاي هصفحبرگرفته از متن (   في المفاهيم: الخطأميز  .2 - 42
1 (﴿ِشيكي مف دستوده كسي كو ميانه گزيد!﴾و اقْص :    
2 (﴿كوتنْ صم ُسخن گوي آرام، بانگي مدار! ﴾و اغْضض : 
  : پايت را از گليمت درازتر نكن!﴾و لا تمَشِ في الأرضِ مرحَاً﴿) 3
4 (﴿كلىَ ما أصاببس! است و تسكين صبر بينوايي درد : بهر﴾و اصبرِْ ع  
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  )89رياضي   ي) (مشابه سراسرمفهوم، تركيبي(  ؛ عين الـمناسب للمفهومِ: »قَد يضرُّ الشّيء ترَجو نفعه!« .3 - 43
 »           سيجعلُ اللهّ بعد عسرٍ يسرا« )2  »  عسي أن تكَرهوا شيئاً و هو خَيرٌ لكُم« )1

  »  لا تَيأسوا من رحمةِ اللهّ« )4  »عسي أن تحُبوا شيئاً و هو شرٌَ لكُم« )3
 )مفهوم، تركيبي(   عن الباقي في الـمفهومِ:  يختلفعين ما  .4 - 44

1( ه!منفَس خُلقهُ عذَّب 2  ن ساء(            !  ليس شيء أثقلََ في الميزانِ من الخُلق الحسنِ

3( ! ِو حزنهُ في قلبه ِجههفي و ُنُ بشرهعقلِ الإ )4  الـمؤم ليلٌ علي ضَعفد جبالع !   نسانِ
 )مفهوم، تركيبي(  في الـمفهومِ:  غيرَالـمناسبعين  .5 -45

!  شرَُّ النّ) 1  اسِ ذوالوجهينِ!: علي الإنسانِ أن يكونَ ظاهره و باطنه واحدةً

 ﴾عباد الرحّمن هم الذّينَ يتفكرّونَ في خَلقِ السماوات و الأرضِ ليلاً و نهاراً!﴿تفَكُّر ساعةٍ خيرٌ من عبادةِ سبعينَ سنَةً!:  )2

!السكوت ذهب و الكلام فضّةٌ!: العاقلُ إذا أراد أن  )3 رهدببكلامٍ ي يتكلَّم  
  خيرُ النّاسِ من يجتنب الخيانَةَ!: عليكُم بالأمانةِ لأنَّها تجَلب الرزّقَ لكُم!  )4

    كتاب درسي) 8 صفحة(مكمل اختبر نفسك،   » ي إليكُم عيوبكُم!خوانكُم من أهدإخَيرُ «مفهوم هذه العبارةِ:  يخالفعين ما  .6 - 46
1( الأوقات نسي الإ بعضه!  ييوبي!            )2  نسانُ عيوبن يذكرُُ عخيرُ الأصدقاء م 

!  )4  الّذي يسترُ عيوبي فهو من خيرِ أصدقائي! )3   علي الصديقِ أن لا يغتاب صديقهَ أبداً
  كتاب درسي) 13 صفحة(مكمل التمرين الخامس،       في ترَجمةِ ما تحتَه خطٌّ:  الْـخَطأعينِ  .7 -47

1(  َرتشكستي   انْكَس : : فرستاده شدم            بعثتْإنـمّا  )2  الزُّجاجةَ  معلِّماً

: ترازو   ميزانِليَس شَيء أثقلََ في الـ  )4  : ورزشريّاضةِعليَنا الاهتمام بال  )3   منَ الْخُلقُِ الحسنِ
  )1401آزمون كانون كتاب درسي) ( 4و  2 هاي هصفح(  في المتضاد أو المترادف للكلمات:  الخطأعين  .8 - 48

1 (عختال = مبالنفّسم تواضع2  جبالفخور≠) الم  
  أقبح≠أنكر) 4    الأفاضل≠ل) الأراذ3

 )كيبيمفهوم، تر(   ؟التوّضيحات لا تُناسبأي كَلمةٍ  .9 -49

1(  ! !  )2  القَبيح                    ←عملٌ ليس جميلاً   الملعب   ←مكانٌ للرِّياضةِ أوِ الـمسابقةِ
!  )4  الـمهتَدي             ←من إهتدي!  )3 تَعلَّمن يلِّم  ←معالـم  

  )يبيمكمل حوار، ترك(   ».الستينَ …اَلسبعونَ «عين الصحيح للفرَاغ:  .10 - 50
    أكثرَُ منَ )4  أقلُّ منَ      )3  لَيس بعد           )2  لَيس أكثرََ منَ       )1

6 10پ�چمانهۀ
  تست

51 - 1. ن الصديق المجتهد إلي نجَاحٍ في أعمالنا أكثر من قبَلِ«... حيح للفراغ: عي1400كنكور خارج از كشور () تركيبي ،مفهوم(  »:مجالسةُ هذا الص(  
    قربّت منّا) 4  قربّتنا )3  تناتقرَّب) 2  اقتربتنا )1

 »من هذا؟! ...هذه الأسعار للقَميصِ الرِّجالي غاليةٌ، هل لكم «عين كلمةً مناسبةً في الفراغ:  .2 -52
  )99آزمون كانون ـ كتاب درسي) ( 10 صفحة(  

  ) فستان4  ) سراويل أفضل3َُ  ) أرخص2َ  ) رخيص1
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 كتاب درسي) 2 ةصفح(مكمل متن درس،   للفراغ: الخطأعين  .3 - 53
  !»مهات يرشدون أبناءهم دائماً إلي الصفات الطيبة و الأعمال الحسنة كـ . . . إنَّ الآباء و الاُ«
  تعلمّ الفنون الناّفعة )2    التّكبر أمام الجيران )1
  الإهتمام بالريّاضة )4    الإبتعاد عن الأراذل )3

  )98آزمون كانون ـ كتاب درسي) ( 13 صفحة، ين الخامسمكمل التمر(   عن الكلمات المعينة: الخطأعين  .4 -54
  : المضارع للنّهي (نزديك نشويد)﴾ هذه الشجّرة! لا تقَربَا﴿) 1
.في  رالتفّكُّ) 2   (انديشيدن)» لتفع«: المصدر من باب هذه المسألة حسنٌ
  )كردندلذنوبكم!: الماضي (طلب آمرزش  استَغفروا) 3
4 (مستخديب هذا الحيوانُ س) مل!: المستقبلكار گرفته خواهد شد) هللح  

 )98آزمون كانون ـ ( )مفهوم، تركيبي(  ؟في المعني الخطأما هو  .5 -55
    نا الفائز في المسابقة. (أهدينا)لهديةً لزمي …نّنا إ )1
. (يشتَغلُ) …والدي ) 2   في مؤسسةٍ تربويةٍ ثقافيةٍ
    المتجر. (المواقف) من الفسَاتين بأسعارٍ رخيصةٍو  …اشتريت هذه  )3
  تَعملُ في المستشفي و المستَوصف. (الممرِّضةَ) …) 4

  )مفهوم، تركيبي(  عين ما يناسب هذا البيت في الـمفهوم:  .6 -56
  »ها با حجاب است/ حيا دين است و دين زن حجاب است!مسلماني زن«
  هم لعباده!أحب عباد اللهّ إلي اللهّ أنفع )2  إنّ الحياء زينة الإسلام! )1
  الحياء حسن ولكن في النسّاء أحسن! )4  اللّهم كما حسنت خَلقي، فحسن خُلقي!  )3

!«عين الصحيح للفراغِ حسب الـمعني:  .7 -57    » لاُمي اسُلوب خاص لطبخِ ... بسرعةٍ
  )مفهوم، تركيبي(

  الفضّة   )4  الحلويات )3      الأزهار )2  الاثم     )1
58 - 8. اً لهداية الشبّاب:  ليستن آية عيكتاب درسي) 2 صفحة، (مكمل متن  نموذجاً تربوي 

  »يا بنَي أقم الصلاة و أمر بالمعروف و انه عن المنكر« )1
  »مرحاً ضِرو لا تُصعر خدك للنّاس و لا تمَشِ في الأ« )2
3( »الحينلْو أدخني برحمتك في عبادك الص«  
4( »و اقصض من صوتكو اغضُ في مشيك د«  

  )97(آزمون كانون  )تركيبي ،تعريب(   »:است. را به يادگيري هنرهاي سودمند راهنمايي كرده خواهرمهميشه  پدرم« .9 -59
  .النافع الفنّإلي تعلّم  اُختهيرشد  والدي) 2  إلي تعليم الفنون النافعة. اُختي دائماًقد أرشد أبي ) 1
  .الفنّ النافع تعليمإلي  اُختي دائماً ت) أبي أرشد4  .فنون النافعة دائماًإلي تعلمّ ال اُختي) قد أرشد والدي 3

   »:مكارم الأخلاق لاُتمم ثتعبإنمّا «فعلين في حديث عين الصحيح للترّجمة ال .10 - 60
 )98(كنكور سراسري هنر  )لغت، تركيبي(

  ) برانگيخت ـ تا كامل شود2  ) فرستاده شدم ـ تا كامل كنم1
  ) فرستاد ـ تا كامل گردد4  ـ تا كامل شوم ) برانگيختم3

7 10پ�چمانهۀ
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 )با تغيير 98(كنكور سراسري هنر   الكلمات:  متضاد وأ عن مترادف الخطأعين  .1 - 61
  بح = ) ود4  بعد= قرَبُ) 3  متواضع ≠) فخور 2  بجيلتَ =) احترام 1

  )98(آزمون كانون ـ     عين الصحيح للفراغين: .2 - 62
  !»ةيعتقد الأمان لامن  هم …م الناّس إلي علمه و الناّس من جمع عل …«
  م ـ شرّ) أعل4َ  رّ شـ  ر) أنك3  م ـ أحب) أعل2َ  ـ أحب ر) أنك1
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 )98ون كانون ـ (آزمكتاب درسي) 3 و 2 هاي هصفحمتن درس و لغات (   لما تحته خطّ: الخطأعين  .3 - 63

  )خير =( ج!ررسول االله هو انتظار الف مةالأعمال في اُ أفضل) 1
  )معجب بنفسه=( ﴾فخور مختاليحب كلّ  إنّ االله لا﴿) 2
  )قترابا≠( عن الأراذل! الابتعاد إلي ) اليوم أرشدنا المدرس3
  )معروف≠( عن الأعمال السيئة! نهاة) علينا أن نكون 4

 )لغت، تركيبي(  في الْـمترادف و الـْمتضاد: الخطأعين  .4 - 64
1(      َكرْهي = بحت  )3  ب إثْم = ذنَْ )2  ييم≠ ير ≠ناهي  )4    حآم  

65- 5. ن الصللأكل / عضو تحت العين جسميستر : «لأعضاء جسم الإنسانحيح عي / الإنسان بكامل / عضو الشم « 
  )98آزمون كانون ـ ) (تركيبي(  

  جهونّ، ، سأنف) جلد، 2    دخَ نّ،س ،أنف ) جلد،1
3شر، أنف، لسان، خَ) ق4    دق (أنف، نّشر، لسان، س 

  )98(آزمون كانون ـ ب درسي)كتا 10 صفحةمرتبط با حوار (  ما هو الجواب المناسب لهذا السؤال؟ .6 - 66
  »كَم سعرُ هذا القميص الرجّالي؟«
  .) قيمتهُ ثمانونَ ألف تومان2  قُ.جالي أزر) هذا القميص الر1ّ
  الرجالي في المتجر. سروال) هذا ال4  ) هذا القميص الرجالي لزميلي.3

 كتاب درسي) 10 صفحة، (مكمل حوار   في الحوار: الخطأعين  .7 -67

  ذا السروال؟ / أريد سروالاً أفضل من هذا!كم سعر ه  )1
  كم صار الـمبلغ؟ / صار المبلغ مئة و عشرين ألف تومان! )2
  أي الألوان عندكم؟ / أحمر و أصفر و أبيض!  )3
  كم فستاناً عندكم؟ / عندنا فساتين كثيرة يا سيدتي! )4

  كتاب درسي)10 صفحة، (مكمل حوار  » اشترَيت القميص من هذا المتجْر؟ِ لـِماذا«عين جواب السؤالِ المناسب حسب الحقيقةِ:  .8 - 68

!  )2    لسعرهِ الغْالي!      )1 هلَغبمِ تَخفيضِ مدعل   

  لأنهّ لَيست نَوعيتهُ أفْضلََ! )4    بسببِ سعرهِ الرّخيص!  )3
69- 9. 1401ن كانون ـ زمو(لغت، تركيبي) (آ   ضاد:تَّفيه من ال ليسن ما عي(  

  !يعدات تَشاء كمَا يهجرون يتأحَب :يالشيراز يسعد يقول )1
2( اكإي و َقهصادقِ مالأحم فإَنَّه ريدأن ي كنفَعضرُُّ يفَيك! 

3( يف حافظ ريي دعذاباً الحبيب بفي و ع قرُبِه السلام!   ةَ
4( ديقُالص ن دوقُالصم كحيف نَص ِيبكع و َظكفيف ح ِغَيبك!   

70- 10. ن عيواب حيحالص97(آزمون كانون ـ  )كتاب درسي10 صفحة، مكمل حوار(   :في السؤال و الج(  
  .تومان فأَل فيضِ خمسونالتَّخ بعد ـ؟ الخشبية المنضدة ذهه سعر كَم) 1
2 (نٍ أَيك لَوندود فقط ـ؟ عض و أسعندك أبي.    
  .أَفضلَُ راويلُس له .رُ زميليمتج كذل ـ؟ الملابس ذهه تومان بِكَم) 3
  .النَّوعيات حسب أسعار الفساتين تَلفتخ ـ؟ مبلغَ العباءة صار كَم) 4
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    قواعدقواعد  

 :»الحسن الخُلقمن  الميزانفي  أثقلليس شيء «عما اشُير إليه بخطّ:  الخطأعين  .1 -71
  )98ـ  )  (آزمون كانونكتاب درسي 12 صفحةلث مرتبط با التّمرين الثاّ(   

 الميزان: اسم المكان) 2  أثقل: اسم التفضيل، مفرد مذكر) 1

  الحسن: صفة و مجرورة بالتبعية) 4  الخلق: مجرور بحرف الجرّ) 3
  )1400(كنكور سراسري رياضي  )كتاب درسي 6و  5 هاي حهقواعد صف(  :أكثر» اسم التفضيل«عين ما فيه  .2 -72

  أشرف النّاس من يكون رؤوفاً للاسُرة!) 2  وذ من الشرَور بأحسن الخالقين!أع )1
  أفضلكم من هو ألين و ألطف للآخرين!) 4  احُب أوسط الامُور لأنّها خير الأعمال! )3

 )1402(كنكور سراسري  )كتاب درسي 6و  5هاي  صفحهقواعد (  : فيه اسم التفضيل ليسما  عين .3 - 73

  من يؤدي دوره في المجتمع أداء جيداً!أعزُّ الشَّباب هو ) 1
  أحقُّ الكلام كلام يقوله قائلهُ في وقته، لا نقَص فيه و لا زيادة!) 2
  أحرُّ أيام السنة يخرج النّاس من بيوتهم للذّهاب إلي الحدائق!) 3
  أمرُّ بِالسوق المزدحمة و النّاس يبيعون و يشترون البضائع!) 4

 )1400(كنكور خارج از كشور  )تركيبي ،قواعد(  :أكثر» نون الوقاية«عين ما فيه  .4 -74

  لا تَظنّي أنكّ تظلمينني و تضرّينني و لاتشاهدين عاقبة عملك! )1
  يسألونني عن مهني المختلفة و شرحت لهم خسراني في بعضها!) 2
  أتمنّي أن يوصلني أبي إلي مدرستي و يستودعني االله كلّ صباح! )3
  نصَحني معلمّي بتنظيم البرنامج و ساعدني في إجرائه!شجَعني و ) 4

  )99(كنكور سراسري انساني  )كتاب درسي 6و  5هاي  صفحهقواعد مرتبط با (   عين ما فيه اسم تفضيل:. 5 -75
  أحب صديقي الّذي يفكرّ في أعماله و أساليبه دائماً!) 2  لنبتعد عن الأعمال الّتي تجعل الأراذل يحكمون علينا!) 1
  أسخطَ الصبور الشّيطانَ بحلمه أمام المشاكل!) 4  كتب التلميذ واجباته متأخِّراً فمَا أرضي معلمّه عنه! )3

  )1401 (آزمون كانون ـ )قواعد، تركيبي(  خبراً:  ليسعين اسم التفّضيل  .6 -76
  لي جبلٍ في إيران!جبلُ دماوند أع) 2  نا خَير النّاس إيماناً و عملاً! شهداؤُ) 1
  ضل الأعمال!كسب الحلال من أفْ) 4  ذلك الفسُتان! هذا الفسُتان أجمل منْ) 3

 )99(كنكور سراسري انساني  )كتاب درسي 6و  5هاي  صفحهمرتبط با قواعد (  فيه اسم التفّضيل: ليسعين ما  .7 - 77

1( !النّاس عملٌ ينفع ّالله أقوي المعلمّينَ )2  أبقي الأعمال عند نا!   ذلك المعلّمفي مدينت 

  حب أخي الصغير كرةَ القَدم في طفوليته.أ )4  كانَ رسولُ االله خير النّاسِ خُلقاً! )3
 )99(كنكور سراسري انساني  )كتاب درسي 6و  5هاي  صفحهمرتبط با قواعد (  حولَ ما اشُير إليه بخطٍّ:  الخطأعين  .8 -78

! المكاتبِتَخرَّجت من أكبر  )1 2  : اسم المكانفي البلاد(  ّدإنَّ اللهحرقةً!: اسم التفّضيل   أوجم الشمّس 

  نسانِ!: اسم التّفضيلالعبادات للإ أعظَمإطاعةُ اللهّ  )4  صديقي!: اسم المكان متجروجدنا سراويل أفضلَ في  )3
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  )1400ربي (كنكور سراسري تج )كتاب درسي 6و  5هاي  صفحهقواعد (  عين ما فيه اسم التفضيل: .9 -79
  ما تقُدموا لأنفسكم من خيرٍ تجدوه عند االله!) 2  لا خيرَ لنا في مصاحبة الإنسان الكذاّب! )1
  جعل االلهُ في كلّ نعمة خيراً إنْ لم نُبدلها إلي شرّ!) 4  جهز نفسك لشرّ الأشياء و عليك أن ترَجو خيرَها! )3

  )كتاب درسي 6و  5هاي  صفحهقواعد (  يلِ: اسم التّفض لا تكون» خير«عين كلمة  .10 -80

!  أعمالكُ خيرٌ م )2  من يعمل الخير يشاهد ثمرتهَ مشاهدة! )1 نكك راضية عُنِّي لأنّ ام 

  هو خير من رأيتهُ في حياتي! )4  اعلم يا بني! خيرُ الامُور أوسطها! )3

9 10پ�چمانهۀ
  تست

  )كتاب درسي 6و  5هاي  صفحهقواعد (   :الخطأعين  .1 - 81

  سم التفّضيل   أفاضل: ا )2       اسم التفّضيل: أراذل )1
  سم التفّضيلكَبائر: ا )4    سم المكان  مطاعم: ا )3

  )كتاب درسي 6و  5هاي  صفحهقواعد (  عين اسم التفّضيل:  .2 - 82

 أعلَم أنَّ الأسعار غالية في هذا السوق!   )2  ما أجمل غابات مازندرانَ و أشجارها! )1

3( !   إنَّ الشاّعر أنشد أشعاراً يحبها الجميع! )4  ناديت الّذي هو أرحم الراّحمينَ
  )98 معارفكنكور سراسري (كتاب درسي)  9 صفحةقواعد مرتبط با (  : علي المكان يدلّ ما عين .3 -83

  ) يمشون في مساكنهم!2    هو من مقاتلينا!) 1
  ة نحفظها!) مصالح الام4ُ    هو من مفاخر امُتنا!) 3

 )98هنر سراسري  (كنكوركتاب درسي)  9 صفحةقواعد مرتبط با (   فيه اسم مكانٍ: ليسما عين  .4 - 84

 ) موقف ـ مصلح4  ) مطبعة ـ مطاعم3  حي) ملعب ـ مفات2  ) مكتبة ـ مدارس1

85 - 5. 98 انساني سراسري (كنكوركتاب درسي)  6 تا 4هاي  صفحهقواعد مرتبط با (   ):التفضيل في( الخطأ نعي( 

  !فالص في الكبرى لميذةالتّ هي غرىالص ختياُ إنّ) 2  !خرىالاُ غاتاللّ جميع من أبلغ القرآن لغة أنّ شك لا) 1
  !فالص في زميلاتها من غرىص التلميذة هذه) 4  !البلاد ميمعلّ أفاضل من المدرسة في مونامعلّ) 3

 )يقواعد، تركيب(  خبراً:   ليسعين اسم التفّضيل  .6 - 86

!   )2  جبل دماوند أعلي جِبال إيرانَ! )1  تفكُّر ساعة خير من عبادة سبعين سنةً

3( !   الغيبةُ من أهم أسباب قطع التّواصل بين النّاس! )4  عداوةُ العاقل خير من صداقةِ الجاهلِ
 )كتاب درسي 9و  6، 5هاي  صفحهقواعد ا مرتبط ب(  : معاًعين العبارةَ التّي جاء فيها اسم التّفضيل و اسم الـمكانِ  .7 -87

!   )2  اللّيلة الماضية أكثر النّاس جاؤوا إلي الشاّرعِ! )1  شاهدت أعزّ أصدقائي في الـموقف و تكلَّمنا ساعةً

3( ! ! )4  مدرس اللّغةِ العربيةِ أرشَدنا في الـمدرسةِ   قد جعلَ اللهّ في القرآنِ خيراً كثيراً
 )قواعد، تركيبي(  »: شَرّ«أو » خَير«نوعيةِ كلمة  عن الخطأعين  .8 -88

! (اسم التّفضيل) )1 ةٍ حصولاً علي الأهدافُكُناّ خير ام   

  إن تعتمَد علي اللهّ تُشاهد خيره في الحياةِ! (مصدر)  )2
  (اسم التفّضيل)» من غَلبت شهوتهُ عقلهَ فهَو شرٌّ من البهائمِ« )3
! (مصدر)من يستهزئ بالأصدقاء  )4   فهو شرّ المخلوقات جداً
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 )1401(كنكور خارج از كشور  )كتاب درسي 9صفحة مرتبط با قواعد (  عين ما فيه اسم المكان: .9 - 89

  علينا أن لا نسُرع إلي مأدبة لسَنا مدعوين فيها!) 2  أ تحب أن تمُاشيني في هذا المطر دون أي مظلّة!) 1
  لا تجُرِّب المجرَّب فتَندم و يزول وقتكُ القيم!) 4  ع الأمراض!تُغلقَ المتاجرُ كلُّها بسبب شيو) 3

 »الناّسِ إلي علْمه! علْمجمع  منْ الناّس أعلَم« عينِ الصحيح عنِ المْحلِّ الْإعرابي للْكَلمات التّي تَحتَها خَطٌّ:  .10 - 90
 كتاب درسي) 7 صفحة(مشابه اختبر نفسك،  

: فعل، )1 لَمفاعل  )2  و الجملة فعلية  أع :     النّاسِ
: مفعول )3 لممضاف )4    ع :   إليهمنْ

10 10پ�چمانهۀ
  تست

 )98كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  6و   5هاي  صفحهمرتبط با قواعد (   فيه اسم التفضيل و اسم المكان معاً: ليسعين ما  .1 -91
.تفسير القرآن كثير  حب مجلسُأ )2  المصنع أفضلَُ للعمال.هذا  )1   اً
  يرُ النّاسِ من يعبد االلهَ في المعبد بالتَّفَكُّرِ.خَ) 4  الأفاضلَ في المساجِد يشجَعونَ.  إنَّ) 3

 )98) (آزمون كانون ـ تركيبيقواعد، (   في صيغ الأفعال: الخطأعين  .2 -92
    الآخرينَ في المجتمع.من   خرَنَالمؤمنات لايس) 1
  من بعيد. صوتاًالإخوانُ سمعا ) 2
    يا صديقتي، ارحمي علي المساكينِ لأنّ االله يرحمك في الشدّائد!) 3
  .لناّرلُ الحسنات كاإنّ الحسد يأكُ) 4

93 - 3. ن الصا بين القوسينِ: حيحعي98) (آزمون كانون ـ قواعد، تركيبي(   مم(  
) اُتمَمل بعثتإنمّا ) 1 . (فعلانِ مجهولانِ   مكارمِ الأخلاقِ
 خُلقي. (فعلان مزيدان من باب تفعيل) حسنفَخلقي  حسنتاللّهم كمَا  )2
3 ( (اسم التفضيل و اسم المكان)من الخُ الميزانفي  أثقلََليس شيء .   لقِ الحسنِ
4 ( ن ساءقخُلم عذَّب كلمتان في نفسه) . محلّاله  فاعل)للالإعرابي  

  )98) (آزمون كانون ـ قواعد، تركيبي(   خبراً: ليسعين اسم التَّفضيل  .4 -94
. أحب) 2  عداوةُ العاقل خيرٌ من صداقةِ الجاهل.) 1 هعبادم لهاالله إلي االلهِ أنفع عباد 
3 (روالِهذه السن ذلك السم َرُ زميلي) 4  .راويلَ أرخصذلك متج، .   لهَ سراويلُ أفضلَُ

 )98) (آزمون كانون ـ بيتركيقواعد، (   عين اسم المكان مفعولاً: .5 -95
  كبيرة فيها كُتبُ قيمةٌ. أعرفِ مكتبةً )2  ) بني المسجِد في هذه القريةِ.1
3( ارُ صديقي.حترََقَ في الستجةِ المساهم يذهبونَ ) 4  وقِ مبِ لمشاهدلاعتاقبإلي الم. 

  )1401ـ قواعد، تركيبي) (آزمون كانون (  حول الكلمات المعينة:  الخطأعين  .6 -96
. (اسم التّفضيل)  أقلّفي أي عبارةٍ جاء ) 1 فعلٍ مزيد  
  ») استفعال«إلي كلام مدرسِ الكيمياء. (فعل ماضٍ من باب  استمع )2
  »)تفَعل«درس اليوم بمساعدة مدرسنا. (فعل ماضٍ من باب  تَعلَّمنا) 3
4(  هال في هذون الجستفادةُ مالابالمةٌ لاعسموح(اسم المكان)م . 

97- 7. لن عي99كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  6و  5هاي  صفحه، قواعد(   :اسم تفضيل تليس كلمة علي وزن أفع(  
  رأيت هذا الجبلَ أعلَي من بقيةِ الجبالِ!) 2  رُ!هذا الفسُتانُ أزَرقُ و ذلك القميص أصَفَ) 1
  ابور في خوزستان من أكَبر المكتبات!س كانتَ مكتبةُ جندي) 4  من الفسَاتينِ! أجملجاليةُ لسراويلُ الرّ) ا3
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 »ت.ضي المؤمن ربه بمثل الحلم و لا أسخَطَ الشّيطان بمثل الصمما أر«حول العبارة التاّلية:  الخطأعين  .8 - 98
  )99كتاب درسي) (آزمون كانون ـ 11صفحة مكمل التمرين الثاّني، (  

: فاعل) 2  نفّيما أرضي: الفعل الماضي لل) 1  و مرفوع المؤمنُ

 مفردالشّيطان: مفعول و اسم ) 4    أسخطَ: اسم التفّضيل) 3

  )1401آزمون كانون ـ قواعد، تركيبي) ((  فيها المجرور بحرف الجرّ:  جاء ماعين عبارةً  .9 -99
  دهم في أحسنِ حالٍ!يحب الآباء و الامُهات رؤيةَ أولا) 2  لابنه مواعظ قيمةً! يقدم لقمان الحكيم ) 1
  فَعهم لعباده!االله إلي االله أنْْ أحب عباد) 4  فع صوتك فوق صوت من يتكلَّم معك!لا ترَْْ) 3

  )99كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  9 صفحةمرتبط با قواعد، (   عين العبارة الّتي جاء فيها اسم المكان: .10 - 100
1(  لكلّ الشّدائد! أنّفهمت بر مفتاحرس منافع كثيرة للطلّاب!اءإنَّ في قر )2   الصة الد  
3(     ! !علي حفاظ ال) 4  كان لقمان يقدم لإبنه مواعظَ قيمةً الملاعب علي كلّ متفرّجٍ واجب  

11 10پ�چمانهۀ
  تست

  

     درك مطلبدرك مطلب  

 أجب عن الأسئلة قرأ النّص التّا 105 -101: (بما يناسب النّصالي ثم(  
لا المسلمون  مؤرخو العلوم الحديثة من الغربيين أنهّ لو تأثب . و قدالجديدةالحضارة إنّ للمسلمين فضلاً عظيماً علي «

ثم نَشرَوها في  المسلمونلَضاع أكثر العلوم القديمة و لتأخرّت نهضة أوروبا الحديثة سنينَ. و أما العلوم الّتي نبَغَ فيها 
ن   «اسـمه  » أبي القاسم الزهّـراوي «الجرِاحة كتاب  كثيرة؛ منها في ميدان الطِّب وفهي الشرّق و الغرب  التّصـريف لمـ
للأدوات الجرِاحية و كانت ترجمة هذا الكتاب مرجع الأطبـاء   شكلٍقد اشتمل علي أكثر من مائتَي » عجز عن التأليف

  ا.فيه الكتب لّفوا أو » الصيدلة«في الغرب. المسلمون هم الّذين وضعَوا أيضاً اسُس صناعة 
   د بن موسـي الخـوارزميمه و أضافوا إليه ما جعله علماً مستقلاًّ. و لمحما الجبر فقد أوضحَوا معاللأمكتـابٍ فـي    أو

  »علماً مستقلاًّ أيضاً.» المثلّثات«الجبر و جعل المسلمون علم 
 )99) (آزمون كانون ـ تركيبيدرك مطلب، (   النص: حسب  الخطأعين  .1 -101

  لمون لَضاع أكثر العلوم القديمة.) لو لا المس1
  ر. بكتاباً في مجال الج أبوالقاسم) ألَّف 2
  ه.إليياء شر علماً مستقلاً بإضافة أب) جعل المسلمون علم الج3
  ) أوضَح المسلمون معالم علم الجبر. 4

102 - 2. :ب النصسحيح علي حن الص99(آزمون كانون ـ تركيبي) درك مطلب، (   عي(  
.كان ك )1 ّعن علم الطب تاب الزّهراوي    
   ربيين.غمرجع الأطباء ال» الخوارزمي«كانت ترجمة كتاب  )2
  شكلٍ للأدوات الجراحية. 100علي أكثر من » ...صريف التَّ«قد اشتمل كتاب  )3
  .نَروبييوالأف المسلمون كُتُباً في مجال الصيدلة بعد ألَّ) 4
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  )99(آزمون كانون ـ تركيبي) درك مطلب، (   ي للكلمات المعينة في النص:في المحلّ الإعراب الخطأعين  .3 - 103
  بالتبعية من الموصوف (الحضارة) ةالجديدة: صفة و مجرور )1
  المسلمون: فاعل و مرفوع بالواو) 2
  الكتب: مفعول و منصوب) 3
  أول: خبر و مرفوع) 4

  )99(آزمون كانون ـ تركيبي) لب، درك مط(  في النّص؟» ألَّفوا«ما هو الصحيح حول فعل  .4 - 104
  واحد حرف  ) فعل ماضٍ ـ جمع مذكرّ غائب ـ معرب ـ المجهول ـ مزيد ثلاثي بزيادة1
  ) فعل أمرٍ ـ للمخاطبينَ ـ مبني ـ المتعدي ـ مزيد ثلاثي بزيادة حرفينِ ـ المعلوم2
  ـ المعلوم ـ مبني» تفعيل«ماضي ـ للغائبينَ ـ متعد ـ مزيد ثلاثي من باب ال) الفعل 3
  بزيادة حرف واحد» فتألُّ«) فعل ماضٍ ـ جمع مذكرّ غائب ـ لازم ـ مزيد ثلاثي و مصدره 4

 )99تركيبي) (آزمون كانون ـ درك مطلب، (  كم اسماً تفضيلاً في النص؟.5 -105

  واحد) 4  أربعة) 3  ثلاثة) 2  اثنان) 1
 أجب عن الأسئلة قرأ النّص التّا 110 -106: (اسب النّصبما ينالي ثم(  

ها خـارج البيـوت تكـونُ نتيجـة     نشُـاهد من المسؤوليات المهمة للنسّاء في العالم هي العناية بالأسُرة. الأخلاقيات و السلوكيات التّي 
بعونها فـي حيـاتهم و لـذلك أكثـر     في البيت. الأمُهات يرسمنَ في ذهن أطفالهنّ الأهداف التّي سوف يتّ الأمُه للبذر الأول الذّي بذرتْ

 ة دورهات في الخدمات الإجتماعيُمشاركة الام و كما نعرف ُللمجتمعات بيد الأم صلاح الحقيقيالعلماء يعتقدونَ بأنّ الا لهـنّ و   أهَـم
  من أحسنها مكافحة (مبارزه) الأمراض الروحية و الجسدية.

  )1401تركيبي) (آزمون كانون ـ درك مطلب، (  ....» لأُمهات هي أن من مسؤوليات ا«عين الصحيح للفراغ:  .6 - 106
  يكافحنَ الأمراض و يصبحنَ طبيبات حاذقات للمجتمعات. ) 2  لا يعتقدنَ بامُور المجتمع و يتمسكنَ بتربية الأولاد. ) 1
  في الأمُور المهمة.لا يشاركنَ خارج البيت ) 4  نَ بالمسؤوليات الإجتماعية و الأسُرية.تَبِهينْ) 3

  )1401تركيبي) (آزمون كانون ـ درك مطلب، (  عين الصحيح: » الهدف من النّص هو .... « .7 -107
  أهمية دور النسّاء في إصلاح المجتمعات. ) 2  اختصاص تربية الأولاد بالأمُهات فقط.) 1
  هاتنا في البيوت.الإحترام الأكثر لأمُ) 4  اهتمام الأمُهات بدورهنّ في البيت فقط.) 3

  ننة في الخطأعية الكلمات المعيو نوعي في المحلّ الإعرابي  ) : 110 – 108النّص(  
108 - 8. »د1401تركيبي) (آزمون كانون ـ درك مطلب، (  »: نُشاه(  

  فعل مضارع، للمتكلّم مع الغير، مزيد بزيادة حرفين / فعل و فاعل) 1
  المستتر» نحن«فعل و فاعله » / ـ د  هـ  ش ـ«لأصلية ، معرب، حروفه ا»مشاهدة«مصدره ) 2
  ، متعد / فعل معلوم و فاعله فيه»مفاعلة«فعل مضارع، مزيد ثلاثي من باب ) 3
  و مزيد بزيادة حرف / فعل و فاعل» فاعلَ«فعل معرب و ماضيه علي وزن ) 4

109- 9. »ُ1401تركيبي) (آزمون كانون ـ درك مطلب، (  »: الأم(  
  » بذَرت«اسم، معرب، جمعها الامُهات، معرب / فاعل لفعل ) 2  مفرد، مؤنث، معرب / فاعل و مرفوع اسم،) 1
  و مرفوع» بذَرت«اسم، مفرد، معرب، مؤنثّ / فاعل لفعل ) 4  اسم، مؤنثّ، مبني، مفرد / فاعل و مرفوع) 3
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110- 10. »م1401تركيبي) (آزمون كانون ـ درك مطلب، (  »: أه(  
  فعل و فاعله محذوف» / إفعال«للغائب، مزيد ثلاثي من باب   ،فعل ماضٍ) 1
  صفة و مرفوعة بالتَّبعية من الموصوف (دور) » / هـ .م.م«اسم تفضيل، من مادة ) 2
  صفة» / أفعل«اسم التفّضيل علي وزن  اسم، معرب، مفرد، مذكرّ، ) 3
4 (ستَعصفة و مرمذكرّ، ي / من فعل هل للرجّحان، مفوعةم  

12 10پ�چمانهۀ
  تست

 أجِب عن الأسئلة بدقةٍّ:ا التاّلي ثم 115ـ  111( قرأ النّص(  
مشْيِ. و دلَّ ظاهرُه في يومٍ من الأيامِ شاهد شابانِ رجلاً مسناًّ منحني الظَّهرِ، لهَ يدانِ خَشنَتانِ و يستعَينُ بعِصاء خشبيةٍ للْ

 عوباتلَ صملَي أنَّه قَد تَحديقهُ: لا        ع كثيرةً في حياته. فقَالَ أحد الشاّبينِ: اُنْظُـرْ إليـه إنّـه كَـالقوَسِ تمَامـاً! و قـالَ صـ
و هـو نَظَـرَ إليـه    تَستَهِزئ بالآخرَينَ، هذا عملٌ قبَيح. ولكنَّه ما انْتبه، فَسألهَ: أيها العجوز! بِكَم اشـْترََيت هـذه القَْـوس؟    

عرٍ، فتعَجب الفَتي و سألَ صديقهَ: ما هو مقصوده؟ فأجـاب:  عيش) يا ولَدي تأخُذهْا بلاِ سو قالَ بِهدوء: إنْ تعَش(ت كرَيماً
!عبرتَك ببسداً لعَلهّ يجي كنَفسب أنْ تُفَكِّر فيه الأفْضَلُ لك  

  
 )تركيبيمطلب، درك (  عين ما يرتبِطُ بمفهومِ النَّص أكثرَ:  .1 -111

 زميني كه بلند است  ،افتادگي آموز اگر طالب فيضي / هرگز نخورد آب )1

 دست آوردن دنيا هنر نيست / يكي را گر تواني دل به دست آربه )2

  همه كس به يك خوي و يك خواست نيست /  ده انگشت مردم به هم راست نيست )3
4( رَّبزمودم از وي نبود سودم / من جĤالنَّدامةَ  هر چند ك ِبه لَّتح رَّبجالم  

112- 2. :النَّص بسح حيحن الصتركيبيدرك مطلب، (   عي( 

! )2  قام الشّابان بالسخريةِ من رجلٍ!         )1 جوزلُ العّانِ ما قالَ الرجالشّاب ِنَ الْبِدايةِ فَهمم  
3( نْ سؤالِ الفَْتي و ما أجابلُ مزِنَ الرَّجقَبيحاً! )4  ه! ح هديقلَ صمديقينِ عالص أحد بسح  

113- 3.   ّ؟ لأنههؤالس دعالفَتَي ب بجَتركيبيدرك مطلب، (  …لـماذا تع( 

1(    ! وابْهذا الج عمسنتظرُ أن يه! )2  يلمع ؤالِ و قُبحالس وابج كرو أد هنتَبا  
!            لرجّلِ وما كانَ قد فَهمِ كلام ا )3 هه!               )4  مقصودنّ و تواضُعسل الـمّكرامةَ الرج دشاه  

!«ما هو المقصود منْ  .4 -114  )تركيبيدرك مطلب، (   ؟»إنْ تعَش يا ولدي تأخُذهْا بلا سعرٍ

  منحْنياً مثلي!سوف تكَْبرُ و تُصبحِ  )2  لا يمكنُ أنْ تحَصلَ عليَها يوماً!     )1
3(     !   إنْ تجَتَهِد في حياتك يمكنِ الْوصولُ إليه! )4  يحصلُ علَيها كلّ شخصٍ بسهولةٍ

  »الأفْضَلُ لَك أن تُفَكِّرَ فيه بنفسك جيداً لعَلَّه يسبب عبرتَك!«عن نوعيةِ الكلمات أو محلِّها الإعرابي:  الخطأعين  .5 -115
 )تركيبيدرك مطلب، (

: الفعل المجهول            )1 ببسو المجرور  )2  ي الجار : َلك  
: الـمفعول                 )3 : اسم التفضيل )4  عبرةَ  الأفْضلَُ
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 أجِب عن الأسئلة بدقةٍّ:ا التاّلي ثم 120ـ  116( قرأ النّص(  

رٍ، من عملَ أعمالاً صالحة من الصومِ و تبار الإنسان نَفسه غَير مقصهاج بهِ، و اعالعجب هو تعَظيم العملِ الصالحِ و الابت
 من الصلاةِ، يكتسب الابتهاج لنَفسه، فإن كانَ من حيث كونها موهبة من االلهِ لهَ، و كان مع ذلك خائفاً من نقَصها، طالباً

تهاج عجباً، و إن كانَ من حيث كونها صفته و قائمة بهِ، فيعظِّمها و رأى نفسه خارِجـاً  االلهِ الازدياد منها، ليس ذلك الاب
.جبالع هو التقّصيرِ، فذلك ن حدع  

ن  بـِااللهِ و التـد   الإيمـانَ ، هم يتصـورونَ أنَّ  السيئةإنَّ أهلَ الأخلاقِ السيئةِ و الذّنوبِ يسروّنَ (يفرحونَ) بأخلاقهِم  ين مـ
 قلِضعَفو  العفَه ،غرِهلَيهم أبداً! أسوأو صع الناّس دعتماً و لا يوجهِهم تَدريجي جبِ، فَيذهب ماءفي الع رجاتالد  

 

116- 6. :نوانِ النّصعناسب لن الـم96 - (آزمون كانون )تركيبيدرك مطلب، (   عي( 

1(     حاللُ الصمو الع جب2  الع( جبِ و توصيفه   تَعريفالع 

 أسوأ الدرجات في العجبِ   )4  العجب و الايمانُ            )3

 )96 - (آزمون كانون )تركيبيدرك مطلب، (  عين الصحيح: من يفقد كرامتهَ عند الناّس؟ِ الذّي...  .7 - 117

1(   ! !      يفرح بِكلّ ما عمل من خَير  )2  لا يصوم و لا يصليّ كلَّ الأيامِ   و شرّ

3(             ! هبسِببِ أعمال ّشكرُ اللهأهلَ الذنّوبِ و الغرُورِ! )4  لا ي صبحي  

118- 8.  :حّيحنِ الصعي ،سبِ النّص96 - (آزمون كانون )تركيبيدرك مطلب، (  علي ح( 

  إنّ العجب يزيد قُبح أعمال الـمذنبين! )1

  مياً فهو مغرور حتماً!الرجّل الّذي يسرُّ بما يعمل يو )2

3( !   من يفرح بأعماله يتصور أن الايمان بااللهِ من صغرِ العقلِ

4( ! هلنفس الابتهاج بكتسأن ي نسانٍ يقدرعلي ا الناّس دعتملا ي  

 )96 - ون(آزمون كان) تركيبيدرك مطلب، (  ؛ ما هو المقصود؟»فإن كان من حيث كونها موهبة من االله له...« .9 -119

 تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز!     )1

  ز يزدان دان نه از اركان كه كوته ديدگي باشد!          )2

  در آن دريا فكن خود را كه موجش باشد از حكمت!    )3

  زاهد مغرور اگر در كعبه باشد فاجرست! )4

 )96 - (آزمون كانون )تركيبيدرك مطلب، (  للكلمات التّي تحَتها خطٌّ:  يلكلمات أو محلَّها الإعرابعن نوعيةِ ا الخطأعين  .10 - 120

    الإيمان: مصدر  )2    السيئة: صفة   )1

: مجرور بحرف الجرِّ  )4    : اسم التفضيلأسوأ )3   العقلِ
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  مَواعِظُ قيمّةٌ  :1 درس

 كنيد: ترجمهچه زيرش خط است را  آنالف.  .1

 اينبنابر / خودپسند

  متضاد بنويسيد: كلمهمترادف و دو  كلمهب. در جاي خالي دو 
  فروش)فخَور (فخر ≠ متواضع (فروتن )/ تر)  أقبح (زشت= أنكرَ 

  كنيد:اي را كه با كلمات ديگر در معنا تناسب ندارد، مشخص  كلمه .ج
  ■ سياهـ  سودمندترـ  تر كوچكـ  تر . محبوب1 
  پوشيدهـ  پنهانـ  ■ رستورانـ  . پنهان2 
  مفرد يا جمع دو كلمه را بنويسيد: .د
  الفنُون /  أفضَل  

 --------------------------------------- 
 هاي زير را ترجمه كنيد: جمله .2

 از اين قطعاً كن اريآمده بردب وارد تو بر ) كه آسيبي برچيزي( و) الف
  مهم است. يكارها

بـرق راهنمـايي    ) فرزندان به صـرفه جـويي در مصـرف كـردن آب و    ب
  شوند. مي
ــا ) ج ــر مـ ــت (بـ ــتان لازم اسـ ــل دوسـ ــه در مقابـ ــت) كـ  و مانبرماسـ
  فمان است فروتني كنيم.  اهمسايگان و هر آن كه اطر و يمانها شاگردي هم
  بردباري خشنود نكرد. مانند] چيزي  [) مؤمن پروردگارش را باد

 --------------------------------------- 
 الف. ترجمه درست را مشخص كنيد: .3

   .نگردانبا تكبر از مردم رويت را بر. 1
  ها به روشي كه نيكوتر است، بحث كن. و با آن. 2

 ب. جاهاي خالي ترجمه فارسي را پر كنيد:

   … ها الاغ …بدترين  …راه رفتن  …. 1
  نيكو گردان. …رفتارم  …رينشم آف …. 2

 --------------------------------------- 

 هايي كه زيرشان خط كشيده شده را ترجمه كنيد: فعل .4

  . كمك كنيد.2   شناسم.   . نمي1
 .بالا نبرد. 4  .  كيفر نشد. 3

 --------------------------------------- 

 نيد:هاي زير مشخص ك ها را در جمله نوع فعلالف)  .5

: يرفَْع: الماضي / شَبه/   : المضارع للنّهيلا نرَفَْع : الأمر /. اغضُْض1 الف.
  المضارع

   ■علِّمنَ /  ناعلَّم موا /علَّ. 1ب.   
  جلسواأ  وا /سجلا / ■نَجلسَأ. 2       

 چه را از تو خواسته شده بنويس. آن .6

  جمه نماييد:الف. اسم مكان را مشخص كنيد و آن را تر
  ها  : رستورانمطاعم . 2  ورزشگاه: الملعب. 1اسم المكان:  

اي را كه با كلمات ديگر در نـوع تناسـب نـدارد بـا بيـان دليـل        كلمه .ب
  مشخص كنيد:

   بقيه اسم مكان) مصدر است و( : تلاش كردنمحاولة
 اسم تفضيل را مشخص و آن را ترجمه كنيد: .ج

  : كمتر  لّـــ. أق2َ    : بهترين . خيَر1ِ
    كُبريَ اسم تفضيل را براي مؤنث مشخص كنيد: . د
  أعلَي منْصحيح را براي جاي خالي مشخص كنيد:  ..هـ

 --------------------------------------- 
 چه را زيرشان خط كشيده شده بنويسيد: الف. نقش آن .7

  فوع  : الخبر و المرخيرٌ: المبتدأ و المرفوع  / عداوةُ
  ب. اسم تفضيل و اسم مكان را مشخص كنيد:

  اسم التّفضيلِ: أفضَْلُ  /  اسم المكانِ: متجْرُ
 ج. عمليات رياضي زير را مانند مثال بنويسيد:

60  =50 +10         
 --------------------------------------- 

  در دايره، عدد مناسب قرار دهيد: .8
1.  ْار (ستالَجاي كه براي كسي حقّي بر خـويش   مند):  خودكامهگر زورمب

  بيند. نمي
  (ورزشگاه): مكاني براي ورزش. الملعب  .2
  .زشت): كار بد و زشت (كار المنكرَ . 3
  هاي پرستاران. (سفيد): رنگ لباس الأبيض  .4
  (گران): چيزي كه ارزان نيست. الغالي  .5
6.   چهره  قسمتي از صفحه(گونه): الخَد.  

-- ------------------------------------- 
  جمله درست و نادرست را مشخص كنيد: .9

كنـيم بلنـد    . نبايد صدايمان را روي صداي كسي كه با او صـحبت مـي  1
    كنيم. 

      . چاپخانه مكاني براي پختن غذاست. 2
  خواهرانمان تكبر بورزيم.  . برماست بر برادران و3
    اي نيست.  . خودپسندي كارِ پسنديده4
     تر است. . قيمت نقره از طلا ارزان5
   . بدترين مردم شخص دو رو است.6

 --------------------------------------- 
  به سؤال زير پاسخ دهيد: الف.  .10

  خوزستان. يـف   شهر اهواز در كدام استان است؟
  ب. كلمات زير را مرتب كنيد و يك سؤال و جواب درست بنويسيد:

نْ أيهذا الْ الألوانِ مكُم؟  أسندوقَميصِ ع دو قُ.أزر   
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  مَواعِظُ قيمّةٌ  :1 درس

 4گز�نه .11
كننـد) /   كنند (ارشاد مـي  آباؤنا: پدران ما / يرشدوننا: ما را راهنمايي مي

زيـرا / االله: خداونـد / يحـب:     الأعمال الصالحة: كارهـاي شايسـته / لأنّ:  
را كه /  آمنوا: ايمان آوردند / عملوا: انجام  كساني  دوست دارد / الذّين:

 دادند

  1گز�نه .12
ــوا:  ــر شماســت / أن تكون ــد، ب ــما باي ــيكم: ش ــيد /  عل ــه باش ــاهينَ:   ك ن

هـا / أهـم    كنندگان / المنكر: زشتي، كار ناپسند / الشـدائد: سـختي   نهي
 ترين كارها الأمورِ: مهم

  2گز�نه .13
(فعـل  » ستصُبِح« / )4 و 3 هاي (رد گزينهانساني كه »: إنّ الإنسانَ الّذي«

  )4و  1 هاي (رد گزينه خواهد شد آينده):
 3گز�نه .14

بـا يـك همشـاگردي ماننـد     »: مع زميل مثلـه «كرد /  صحبت مي»: كان يتكلمّ«
 پس او را نصيحت كرد»: فنصحه«خنديد /  جا) مي (در اين»: يضحك«خودش / 

 3گز�نه .15
  ها: ترجمه درست ساير گزينه

  ا: فعل امر)عاهدو) با موضوع نماز پيمان ببنديد: (ت1َ
  تشبيه شده است. (شُبه: فعل مجهول است.) ان) صداي بلند به صداي خر2
  اش را حركت داد. (أسري بـ: حركت داد) خدايي كه شبانه بنده ...) 4

  2گز�نه .16
»ُادـبيلِ  « / : فرا بخـوان »عبـه راه »إلـي س :  /» ـكپروردگـارت/  »رب :
: »همو جادلْ«: اندرز نيكو / »حسنَةِالْ عظةِموالْ و«  دانش / با: »حكمةبالْ«

 : بهتر است. »هي أحسنُ« / كه] اي شيوه[ : به»التّيبِ«گفت وگو كن/ 

 4گز�نه .17
قدم: تقديم كرد/  الآمر بالمعروف: امركننده بـه نيكـي / مـواعظ قيمـة:     

رفتنـد / فـي    پندهاي ارزشمندي / لشبابٍ: به جواناني / يمشونَ: راه مي
 ر زمين / بِالمرحَ: با ناز و خودپسندي و شادمانهالأرض: د

  1گز�نه .18
(كه) »: أن تملك«بتواني، قادر باشي / »: تستطيع«چه بسا، شايد / »: ربما«

هـر چـه را بخـواهي /    »: كـلّ مـا ترُيـد   «با ظلم / »: بالظلّم«مالك شوي / 
از »: تفَقـد «با دعـاي يـك مظلـوم /    »: بدعاء مظلومٍ«ولي، اما / »: ولكن«

  اي مالك شده»: قد ملكت«چه /  (تمام) آن همه»: كلّ ما«دهي /  ميدست 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

(به صورت معرفه نادرست » مظلوم«، »دوست داري«، »توانسته باشي»: «2«گزينه 
  اند. نادرست» از دست خواهي داد«و » اي كسب كرده«، »عليه تو«است.)، 
  اند. نادرست» دستان تو«و » نفرين»: «3« هگزين

ــه ــت داري »: «4« گزين ــه دوس ــايي را ك ــه«، »چيزه ــت آوري ب و » دس
  اند. نادرست» چيزهايي«

 1گز�نه .19
نحتـاج : نيـاز    الكهربـاء: بـرق/   : مصـرف/ كيجب علينا: ما بايد/ استهلا
  مواجه نشويم داريم/ حتّي لا نواجه:  تا

  ها: تشريح ساير گزينه
    نادرست اند)ترجمه نشده ... قطع شدن... (از موارد » نا« ) ضمير 2
    ) ...  كه با قطع آن... (از موارد نادرست اند)3
    اند) ... (از موارد نادرست)  ... كه با قطع شدنش 4

 4گز�نه .20
»: هديـة «دوسـتم /  »: صـديقي «بـه مـن /   »: لـي «تقديم كرد / »: قَدم«

كانـت  «حكمـت و پنـد /    زمينهدر »: في الحكمة و الموعظة«اي /  هديه
مرا هدايت نمود، مرا هـدايت كـرد /   »: أرشدتني/ « ارزشمند بود»: قيمة

  راه خير»: سبيل الخير«به سوي، به سمت، به / »: إلي«
  هاي ديگر: تشريح گزينه

و » اي ارزشـمند  موعظـه «، »از«، »اي را كـه دوسـتم   هديـه »: «1« هگزين
  اند. نادرست» نمايد هدايت مي«

و » راه تـرين  وبخ«، »است«صورت معرفه)،  (به» اي موعظه»: «2« هگزين
  اند. نادرست» كند هدايت مي«

  اند. نادرست» ها بهترين راه«و » اي كه هديه»: «3« هگزين
  4گز�نه .21

كـه دشـنام   »: أن يسب«برادرم / »: أخي«شود /  راضي نمي»: لا يرضَي«
او را خشـمگين كـرده اسـت، او را    »: سـخَطَه «كسي كه / »: من«دهد / 

خـدا را  »: يرضـي االله «اش /  بردبـاري با »: بحلمه«عصباني كرده است / 
  سازد. خشنود (راضي) مي

  هاي ديگر: تشريح گزينه
» بحلمه«در » بـ«و ترجمه نشدن » دشنام دادن«، »برادرم را»: «1« هگزين

  اند. نادرست
  اند. نادرست» شود راضي مي«و » دشنام دادن«، »برادرم را»: «2« هگزين
  ست.نادرست ا» گردد خشنود مي»: «3« هگزين

 1گز�نه .22
» نيكو«، »4« گزينهاسم تفضيل است. بنابراين » أحسن«در صورت سؤال 

دقيق » با آنچه نيكوتر است«به صورت » بالتّي هي أحسن«صحيح نيست! 
داناتر «،»4« گزينهدقيق نيست! در  »3«و» 2«گزينه هاي  ترجمهاست و 
  نيست!...» أعلم من «درستي براي  ترجمه...» هايي  از آن

  2گز�نه .23
»ميسناميده شد، ناميده شده اسـت  »: ت (يمفعل ماضي مجهول از س)← 

بـه  »: بسـببِ « عروس قرآن/»: عروسِ القرُآنِ« /3و  1هاي  حذف گزينه
/ (فعـل  »: نـتعلَّم « هاي زيبـايي كـه/   مفهوم»: يالَّت لةِيالجم مِيالمفاه« دليلِ

4 گزينهحذف  ←گيريم ، ياد ميآموزيم ل شخص جمع) ميمضارع او   
  2گز�نه .24

 ← از بهترين كارهاي انسان كريم (بخشـنده) »: من أفضَلِ أعمالِ الكرَيمِ«

  ها. ساير گزينهحذف 
  اشتباهات ديگران»: أخطاء الآخرَين«اطّلاعي/  بي»: الغفلة«
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  1گز�نه .25
  ، نعمت خودنعمتش ←نعمت + ه»: نعمته«

شـوند، بايـد همـواره مراقـب      با همين مورد سه گزينـه ديگـر حـذف مـي    
  ها باشيم. ده به انتهاي اسمضميرهاي چسبي

  1گز�نه .26
 /غم مخوريد، غمگين نشويد»: لاتحزنوا« /اي بندگان خدا :»يا عباد االله«
 /بـالاترين »: أعلـي « /در»: يـف« / شما»: أنتم« /چه )در اين جا(»: فـَ«
  دوستدار او.»: محبين له« /باشيد»: منتُكُ« /اگر»: إنْ« /مرتبه»: درجة«

  هاي ديگر: تشريح گزينه
» أعلـي «مفرد آمده است، » درجة«جمع است و » مراتب»: «2«  گزينهدر 

» مرتبـه «بـه معنـاي   » درجـة »: «3«  به معناي بهترين نيسـت. در گزينـه  
در «اضافي است، » گاه هيچ»: «4«در گزينه  اضافي است.» هرگز«است.، 
  ي در عبارت عربي ندارد.معادل» كه حالي

  2گز�نه .27
»أعرف ها. گزينه سايرحذف  ←شناختم مي»: كنُت  
»هقالاتـدينتنا  «هـايش/   تر مقالـه  بيش»: أكثرَ مم ـحفهـاي   روزنامـه »: ص

  شهرمان
 3گز�نه .28

 أصدقائنانهي نَأن «همه ما بايد، بر همه ما لازم است/  :»كلنّايجب علَي «
عمـال  الأعلَـي   مهعيـنَ نُ  و«يم / را از ستم بـازدار  دوستانمان :»عن الظّلم

يمنيك ياري رسانكارهاي را بر  آنهاو  :»الحةالص 

 2گز�نه .29

 هاي ديگر:  تشريح گزينه

  صحيح است. » پندهايي ارزشمند»: «1«گزينه 
  صحيح است. » تو نبايد بالا ببري، برتوست كه بالا نبري»: «3«گزينه 
  صحيح است. » هركسي كه اطرافمان است، بزرگان»: «4«گزينه 

 3گز�نه .30
»ر«خواست / »: أرادلَد الأكبتـر   پسر بـزرگ »: الو» / ـبسناسـزا  »: أن ي

دشـنام داده بـود،   »: كان سـب «كه /  كسي»: الّذي«بگويد، دشنام بدهد / 
ولي، امـا  »: ولكنّ«برادر كوچكترش / »: أخاه الأصغرَ«ناسزا گفته بود / 

  به او اجازه نداد»: لم يسمح لَه«پدرش / »: أباه/ «
 4گز�نه .31

جـا   است كه جابه» يآب« معنيبه » الأزرق«و » سبز«به معني » الأخضرَ«
  اند. ترجمه شده

 3گز�نه .32
  است.» هايشبهترين جنس«به معناي » فضل نوعياتهأ«

  2گز�نه .33
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  درست است.» ستيز كن« »:1«گزينه 
  درست است.» بدتر از چارپايان است« »:3«گزينه 
   درست است.» ايمان آورديم«  »:4«گزينه 

 2گز�نه .34

راه رفتنـي  («رود واهانـه راه مـي  خودخ»: يمشي مرحاً (مضارع اخباري)«
در » نـوع راه رفتـنش خودخواهانـه اسـت    «، 1 گزينـه در » متكبرانه دارد

هـذا نمـوذج   « )نادرست هسـتند.  4 گزينهدر » چون متكبران«و  3 گزينه
هـذا:  « 3و  1هاي اي) تربيتي است (در گزينهاين الگويي (نمونه»: تربوي
 ـ» ولـي «چنين لفظ ترجمه نشده است، هم» اين ن دو گزينـه اضـافي   در اي

هـذا النّمـوذج   «نيز نادرست است،  4 گزينهدر » تربيتي هاين نمون«است. 
الترّبوي «   / (.ـن «به اين معنـا اسـتمبـراي كسـي كـه    »: ل»)در » هآنك ـ
نيـز   4 گزينـه نيسـت. در  » مـن «صحيحي براي  هترجم 3و  1هاي  گزينه

يتعلّم (مضـارع  .) / «نادرست است» براي كسي است كه«در » است كه«
نادرسـت   4 گزينهدر » آموخته است(«گيرد آموزد، ياد ميمي»: اخباري)

لـيس  «ترجمه نشده است.) /  1 گزينهاز كسي كه (در »: ممن«است.) / 
در » تسدر او ادب ني«و  1 گزينهدر » ادباناز بي(«ادب ندارد »: له أدب
  نادرست هستند.)    4 گزينه

  1گز�نه .35
خر حيواني است كـه بـراي حمـل و    »: 1«ي ارت گزينهصحيح عب ترجمه

  شود!كار گرفته مي سواري به
  1گز�نه .36

  هاي ديگر: تشريح گزينه
است و اسـم  » چه زيباست!«اصطلاحي به معناي » ما أجملَ»: «2« گزينه

  .تفضيل نيست
 ـقطع ارتباط معوامل  ترين از مهم بتيغ»: «3« گزينه » !مـردم اسـت   اني

  درست است.
 ـك يم ـ حتيحجـرات مـا را نص ـ    سوره اتياز آ اي يهآ«»: 4« گزينه : از دن

  درست است. »!ديرينگ بيع گرانيد
 3گز�نه .37

  كمي از ايـن   و عده كنند يمردم گناه م«ترجمه درست عبارت اين گزينه: 
  »!كنند يكاران توبه مگناه

 3گز�نه .38
  (موصوف و صفت) چيزهاي بيشتري»: أشياء أكثرَ«

 دارنـد،  نياز از آنچه بدان يتر بيش چيزهايمردم «ترجمه درست عبارت: 
  »!خرند مي

 3گز�نه .39
ــد:  ــكينة«آرامــش: » / االله«خداون ــامبران: » / قلــوب«هــاي:  دل» / الس پي

  »ينزلُِ«كند:  نازل مي» / المؤمنات، المؤمنين«مؤمنان: » / الأنبياء، النبّيينَ«
 3گز�نه .40

گرفتنـد (ماضـي    يـاد مـي  «أولادنـا /  »: فرزندانمان«ترجمه كلمات مهم: 
»: از فرومايگان«النّافعة، الـمفيدة/ »: مفيد«كانُوا يتعلّمونَ / »: استمراري)

  يبتَعدونَ »: جا: ماضي استمراري) كردند (در اين دوري مي«عن الأراذل / 
 3گز�نه .41

  كيد دارند. تأ» خوش خلقي«، بر مفهوم »3« نهها غير از گزيگزينه همه
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 3گز�نه .42
» دي و تكبر راه نرو.و در روي زمين با خودپسن»: «3«ترجمه آيه گزينه 

گويد از حد و حدود خودت خارج نشو،  اين آيه با عبارت داده شده كه مي
  ارتباط معنايي ندارد. 

  بررسي ساير گزينه ها: 
آيه و عبارت داده شده هر .» روي كن ميانهدر راه رفتنت و »: «1«گزينه 

  روي در كارها اشاره دارند. دو به مفهوم اعتدال و ميانه
عبارت داده شـده نيـز   » گفتنت) از صدايت بكاه. (در سخنو »: «2«گزينه 

با اين آيه ارتباط معنايي دارد و هر دو به اين مفهوم اشاره دارنـد كـه در   
  هايمان آرام صحبت كنيم و صدايمان را بلند نكنيم. گفتن سخن

رسد، شكيبايي  ها) به تو مي و بر آنچه (از مشكلات و سختي»: «4«گزينه 
و عبارت داده شده هر دو به اين مفهوم اشاره دارند كـه انسـان    آيه» كن.

  ها و مشكلات صبور باشد.  بايد در مقابل سختي
 3گز�نه .43

گـاهي چيـزي زيـان    «با در نظر گرفتن معنـاي عبـارت صـورت سـؤال:     
 گزينـه ترين مفهوم را عبـارت   ، نزديك»كه اميد به سودش داري! رساند مي
ريد درحـالي كـه بـراي شـما بـد      چه بسا چيزي را دوست دا«دارد: » 3«

چـه بسـا   «متفاوت است:  تا حدي» 1« گزينه؛ دقت كنيد كه مفهوم »است!
  »چيزي را ناپسند داريد درحالي كه آن براي شما خوب است!

 4گز�نه .44
هاي ديگر همگي بر اهميت اخلاق نيكو دلالت دارنـد، درحـالي كـه     گزينه

»: 3« درمــورد دوري از خودپســندي اســت، ترجمــه گزينــه» 4«گزينــه 
، ترجمـه  »اش در قلـبش اسـت!   نـاراحتي  اش و اش در چهره مؤمن شادي«

  »خودپسندي دليلي بر ضعف عقلِ انسان است!: «»4« گزينه
 3گز�نه .45

  ها: معادل نيستند، ترجمه گزينه» 3«تنها عبارات گزينه 
  بدترين مردم انسان دوروست!: انسان بايد ظاهر و باطنش يكي باشد! »: 1«گزينه 
ساعت تفكرّ بهتر از هفتاد سال عبادت است!: بندگان خدا  يك»: 2«گزينه 

  انديشند! ها و زمين مي ي آفرينش آسمان آنانند كه شب و روز درباره
سكوت طلا و سخن گفتن نقره است!: عاقـل هرگـاه بخواهـد     »:3«گزينه 

  كند! سخني را بگويد، در آن انديشه مي
كنـد!:   وري مـي بهترين مـردم كسـي اسـت كـه از خيانـت د      »:4«گزينه 

  آورد! داري زيرا آن برايتان روزي مي برشماست امانت
 3گز�نه .46

بهتـرين  «خواهد كه مخالف مفهـومِ عبـارت    اي را مي صورت سؤال گزينه
 ←باشـد  » هايتان را به شما هديه دهـد!  برادران شما كسي است كه عيب

پوشـاند از بهتـرين    هـاي مـرا مـي    كسي كه عيـب «گويد:  مي» 3« گزينه
  »است!دوستان من 

  هاي ديگر: عبارت ترجمه
  كند!  هايش را فراموش مي گاهي اوقات انسان عيب»: 1« گزينه
كنـد!   هـايم را ذكـر مـي    بهترين دوستان كسي است كه عيـب »: 2« گزينه

  (مفهوم اين گزينه، همان مفهوم عبارت صورت سؤال است!)
  دوست هرگز نبايد غيبت دوستش را بكند!»: 4« گزينه

  1گز�نه .47
  ه شدتدرست آن: شكس

 4گز�نه .48
تـر،   زشـت «با هم مترادف هستند و هر دو به معناي » أنكر = أقبح«كلمه 
  باشند.   مي» ترين زشت

   هاي ديگر: ترجمه گزينه
  خودپسند = خودپسند»: 1«گزينه 
  فخرفروش≠فروتن »: 2«گزينه 
  شايستگان ≠فرومايگان»: 3«گزينه 

 4گز�نه .49
به معناي ياد » تَعليم«(اسم فاعل از مصدر » المعلِّم«گيرد:  كه ياد مي كسي

بـه معنـاي يـاد    » تَعلُّـم «(اسم فاعل از مصدر » المتعلِّم«دادن) نادرست و 
  صحيح است.گرفتن) 

 4گز�نه .50
     تر از شصت است. هفتاد بيش

  3گز�نه .51
نشيني اين دوست كوشا ما را بيش از پيش  هم«صورت سؤال: ه جملمعني 

  »موفقيت در كارهايمان نزديك كرد. به
  صحيح است!» قربّتنا«به صورت » ما را نزديك كرد«بنابراين 

 2گز�نه .52
  »داريد؟! ارزانترها براي پيراهن مردانه گران است، آيا از اين  اين قيمت«

  1گز�نه .53
همانا پدران و مـادران همـواره فرزندانشـان را بـه صـفات پسـنديده و       «

با توجـه  » كنند! همسايگان راهنمايي مي كارهاي نيكو مانند تكبر در برابر
  باشد. صحيح نمي» 1« عبارت، گزينه ترجمهبه 

  هاي ديگر:تشريح گزينه
  مفيد هنرهاييادگيري »: 2« گزينه
  دوري از فرومايگان»: 3« گزينه
  اهتمام به ورزش»: 4« گزينه

 3گز�نه .54
) اسـت  باشد چون حركت عين امر مي» استَغفروا«فعل  و  الفعل آن كسره (ـِ

باشد نيـز   كه دوم شخص جمع مذكر مي» كم«در ضمن با توجه به ضمير 
  است.» طلب آمرزش كنيد«قابل تشخيص است و ترجمه درست آن 

 3گز�نه .55
هايي ارزان از مغازه خريـدم.   هاي زنانه را با قيمت و پيراهن ها ايستگاهاين 

 (نادرست)

  است. و يا هر لباس ديگري» السراويل«كلمه مناسب براي جاي خالي، 
  هاي ديگر: ترجمه گزينه

  مان در مسابقه اهدا كرديم. شاگردي برنده اي به هم ما هديه»: 1«گزينه 
  كند. (شاغل است.) اي تربيتي ـ فرهنگي كار مي پدرم در مؤسسه»: 2«گزينه 
  كند. پرستار در بيمارستان و درمانگاه كار مي»: 4«گزينه 

 4گز�نه .56
  نان نيكوتر است!حيا نيكوست ولي در ز»: 4« گزينه ترجمه

  تري با بيت صورت سؤال دارد.قرابت مفهومي بيش» 4« عبارت گزينه
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 3گز�نه .57
  »دارد!ها  شيرينيمادرم روش خاصي براي پختن سريع : «عبارت ترجمه

  ها: ترجمه ساير گزينه
 ) نقره4  ها ) گل2  ) گناه1

 3گز�نه .58
، همگـي از  »3« هـا غيـر از گزينـه   گزينـه  همهمطابق كتاب درسي، آيات 

  هاي تربيتي براي هدايت جوانان هستند.مونهجمله ن
 3گز�نه .59

» تعلمّ«يادگيري: » / اخُتي«خواهرم: » / دائماً«: هميشه/  »والدي، أبي«: پدرم
 »قد أرشدَ«كرده است:  راهنمايي» / الفنون الناّفعة«/ هنرهاي سودمند: 

  1گز�نه .60
»ثتعم«(فعل ماضي مجهول) فرستاده شدم / »: باتُمتا كامل كنم»: ل 

 3گز�نه .61
  بعد (دور شد) با هم متضادند نه مترادف. ≠(نزديك شد)  رُبقَ

  ها: ترجمه ساير گزينه
  بجيل (بزرگداشت)تَ= ) احترام 1
  متواضع (فروتن) ≠ فخور (فخرفروش)) 2
  حب (دوستي)= ) ود (دوستي) 4

 4گز�نه .62
مردم كسي است كه علم مردم را به علـم   داناترينِ«ترجمه كامل عبارت: 

» ها كسي است كه بـه امانـت اعتقـاد نـدارد!     آن بدترينِو  خودش بيفزايد
  »ها شرهّم: بدترينِ آن» / «أعلم: داناترين«

 4گز�نه .63
  متضاد نيست.» معروف: كار نيك«با » نُهاة: بازدارندگان، جمع ناهي«

  1گز�نه .64
  ؛ مترادف نيستند، بلكه متضادند.»دارد رهَ: ناپسند مييكْ«، »دارد يحب: دوست مي«

  ها: ينهترجمه ساير گز
  حي (زنده) ≠) ميت (مرده) 3    ب (گناه)) إثم = ذَن2ْ
  آمر (امركننده) ≠كننده)  ) نهي (نهي4

  1گز�نه .65
گزينه درست را تعيين كن: انسان بدن  اعضاي ترجمه صورت سؤال: براي

/ ) : بينيأنف( بويايي عضو/  ): پوستجلد( پوشاند تن انسان را مي كاملاً
  ): گونهخد( چشم زير يعضو/) دان: دنسنّ( براي خوردن

  پوست / لسان: زبان  قشر: وجه: صورت /ترجمه ساير كلمات: 
  2گز�نه .66

  سؤال شده است: قيمت اين پيراهن مردانه چند است؟
  گويد: قيمت آن هشتاد هزار تومان است. مي» 2«گزينه 

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  اين پيراهن مردانه آبي است.»: 1«گزينه 
  ردانه براي همكارم است.اين پيراهن م»: 3«گزينه 
  اين شلوار مردانه در مغازه است.»: 4«گزينه 

  1گز�نه .67
  خواهم! قيمت اين شلوار چقدر است؟/ شلواري بهتر از اين مي

» 1«گزينه  مكالمهشود كه راحتي مشخص مي با توجه به معنا و مفهوم به
بايسـت قيمـت   صحيح نيست. چرا كه در قسمت دوم مكالمه، فروشنده مي

  ذكر كند. شلوار را

 3گز�نه .68
   »از اين مغازه خريدي؟ را چرا پيراهن«ترجمه: 

  به سبب قيمت ارزانش. »:3«گزينه  ←جواب مناسب آن  
  خاطر قيمت گرانش!  ه) ب1هاي غير مناسب:  گزينه ترجمه

 بهتر نيست! جنسش) زيرا 4طر عدم تخفيف مبلغش! اخ ه) ب2

 4گز�نه .69
  كلمات متضادي وجود ندارند.» 4«در گزينه 
تـو را پنـد    ،دوست راستگو كسي است كه در عيبت«: »4«ينه معناي گز

  »تو را پاس بدارد.،دهد و در نبودت 
 هاي ديگر: تشريح گزينه 

 دشمنانم،  متضاد هستند.»: يعدات«دوستانم / »: تيأَحب»: «1«گزينه 
گويد: دوسـتانم مـرا تـرك كردنـد      سعدي شيرازي مي »:1«معناي گزينه 

  .خواهند ميطور كه دشمنانم  همان
  زيان مي رساند، متضاد هستند.»: يضرُُّ«رساند/  سود مي»: ينفعَ»: «2«گزينه 

خواهـد بـه تـو     از همنشيني با احمق بپرهيز، زيرا او مي »:2«معناي گزينه 
  رساند. زيان مي به تو برساند پس  سود

 ـ» السلامة«و » عذاباً«و : نزديكي »قرُب«با  : دوري»بعد« »:3«گزينه  ا ب
  متضاد هستند. هم

  بيند. اشَ سلامتي را مي حافظ در دوري دوست، رنج و در نزديكي »:3«معناي گزينه 
  1گز�نه .70

  قيمت اين ميز چوبي چند است؟ ـ پس از تخفيف پنجاه هزار تومان است.
  هاي نادرست: تشريح گزينه

  فقط سفيد و سياه داري. ـچه رنگي داري؟ »: 2«گزينه 
ن مغـازه همكـارم اسـت. او    آ ـاست؟  تومان د ها چن اين لباس»: 3«گزينه 
  هاي بهتري دارد.رشلوا

هاي زنانـه برحسـب    پيراهن هاي قيمت ـ؟  شدقيمت چادر چند »: 4«گزينه 
 كند. فرق مي ها جنس

 2گز�نه .71
  كند. اسم مكان نيست چون به معني ترازوست و بر ابزار كار دلالت مي» الميزان«

  4گز�نه .72
بيشتري آمده باشـد.  » سم تفضيلا«خواهد كه در آن اي را مي سؤال گزينه
، »أفضـل «) چهار اسم تفضـيل آمـده اسـت كـه عبارتنـد از:      4در گزينه (

بهترين شما كسي است كه براي «ترجمه: ». الآخرَين«و » ألطف«، »ألين«
  »تر باشد.تر و لطيفديگران مهربان

  ها: بررسي ساير گزينه
» أحسـن «[فقط » برم.يها به بهترينِ آفريدگان پناه ماز بدي»: «1 « گزينه

هـم بـه معنـي    » الشّـرور «فعل مضـارع اسـت.   » أعوذ«اسم تفضيل است. 
  باشد.]است و اسم تفضيل نمي» هابدي«

اش مهربـان  ترين مردم كسي است كه بـراي خـانواده  شريف»: «2« گزينه
  اسم تفضيل است.]» أشرف«[تنها » باشد.
ا آنهـا بهتـرين كارهـا    ترين كارها را دوست دارم زيـر ميانه»: «3« گزينه

فعـل مضـارع   » أُحـب «اسم تفضيل هسـتند.  » خير«و » أوسط» [«هستند.
  متكلّم وحده است و اسم تفضيل نيست.] صيغه

  4گز�نه .73
اليه مي آيد و در  آيد و يا با مضاف مي» من«بعد از اسم تفضيل حرف جر 

  ؛ اسم تفضيل نيامده است.4گزينه 
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 4گز�نه .74

  نون وقايه دارند!» ينيتضرّ«و » تظلميني«افعال »1« گزينهدر 
  نون وقايه دارد!» يسألونني«فعل »2« گزينهدر 
  نون وقايه دارند!» يستودعني«و » يوصلني«افعال »3« گزينهدر 
  نون وقايه دارند!» ساعدني«و » نصحني«، »شجعني«افعال» 4« گزينهدر 

 1گز�نه .75

 گزينهآمده باشد. در » اسم تفضيل«خواهد كه در آن اي را مي سؤال گزينه
  باشد.  اسم تفضيل مي ،است» أرذلَ«كه جمع مكسر » الأراذل» «1«

  ها: بررسي ساير گزينه
» دوست دارم«و به معني » متكلمّ وحده« هصيغفعل مضارع » أحُب»: «2«گزينه 
  است و اسم تفضيل نيست. » أسلوب«نيز جمع مكسر » أساليب«باشد.  مي

اسـت و اسـم   » (إرضاء) إفعال«فعل ماضي باب » ما أرضَي»: «3« گزينه
 يفش را با تأخير نوشت، لذا معلّـم آموز تكال دانش«تفضيل نيست. ترجمه: 

  .»نكردراضي را 
» الصـبور «است و » إفعال (إسخاط)«فعل ماضي باب » أسخط»: «4«گزينه 

انسـان  «آن هسـتند. ترجمـه:   » مفعـول «و » فاعـل «به ترتيب » الشيّطانَ«و 
  »شيطان را خشمگين كرد. ،بر مشكلاتصبور با بردباري خويش در برا

 4گز�نه .76

اسـت ولـي در   » مـن «اسم تفضيل و مجرور به حرف جـرّ  » ضَلأفْ«كلمه 
  خبر براي مبتدا هستند. » لي، أجملر، أعخيَ«ترتيب:  ها به ساير گزينه

 4گز�نه .77

»باست، نه » دوست داشت«و به معناي » فعالإ«فعل ماضي از باب » أح
) ين(قـويتر » أقوي«)، ين(ماندگارتر» أبقي«ا ه اسم تفضيل. در ساير گزينه

  ) اسم تفضيل هستند.ين(بهتر» خيَر«و 
  2گز�نه .78

»داسـت، نـه   » ايجاد كـرد «و به معناي » فعالإ«اضي از باب فعل م» أوج
  اسم تفضيل.

 3گز�نه .79
باشـد  » بـدترين «يـا  » بـدتر «زماني اسم تفضيل است كه به معني » شرّ«

 گزينـه بيايد. اين اتفاق در » من«يعني زماني كه مضاف شود يا بعد از آن 
  ) رخ داده است.3(

  1گز�نه .80
اسم تفضيل نيست، به ترجمه عبارت توجـه كنيـد:   » خير«، »1«در گزينه 

؛ به ترجمه گزينه »كند! اش را قطعاً مشاهده مي كند، نتيجه خوبيهركس «
كسي اسـت   بهتريناو «ايد!):  هم توجه كنيد (اگر در دام سؤال افتاده» 4«

  »ام! يدهكه در زندگيم د
 4گز�نه .81

  است كه بر وزن اسم تفضيل نيست.» كبيرة«جمع » كَبائر«
و اسـم  » أفضَـل «جمـع  » أفاضـل «، تفضـيل و اسم » أرذل«جمع » أراذل«

  و اسم مكان است.» مطعم«جمع » مطاعم«تفضيل و 

 3گز�نه .82

  اسم تفضيل است.» ترين كننده رحم«به معناي » أرحم«
  هاي ديگر: تشريح گزينه

   اسم تفضيل نيست.» چه زيباست«به معناي » ملما أج« »:1«گزينه 
  ل شخص مفرد است.فعل مضارع او» دانم مي«به معناي »  أعلمَ»: «2«گزينه 
  است. »إفعال«فعل ماضي از باب » سراييد«به معناي » أنشدَ»: «4«گزينه 

 2گز�نه .83

»جمع » ساكنم»و اسم مكان است. » نسكَم  
  دلالت كند، نيامده است.اي كه بر مكان  ها كلمه در ساير گزينه

 2گز�نه .84

  (كليد) است كه اسم مكان نيست.» مفتاح«جمع » مفاتيح«
  نكته:
آيند و ملاك  مي» لةمفع«و » مفعل«و » مفعل«هاي  هاي مكان بر وزن اسم

  هاي جمع، مفردشان است. تشخيص در اسم
 4گز�نه .85

تفضيل در زمان مقايسه ميـان دو اسـم    منادرست است، زيرا اس» صغري«
  أصغرَ) ←رود. (صغري  كار مي ن) به صورت مذكرّ بههمراه ممؤنث (

 4گز�نه .86

  شده است. اسم تفضيلي است كه مجرور به حرف جرّ» أهم«حرف جرّ و » من«
  ديگر:  هاي هاي تفضيل در گزينه اسم

   »جبل«خبر براي مبتداي » أعلي« »:1«گزينه 
  »تفكُّر«خبر براي مبتداي » خير»: «2«گزينه 
  »عداوة«خبر براي مبتداي » رخي»: «3«گزينه 

  2گز�نه .87
خواهد كه در آن اسم تفضيل و اسم مكان با  اي را مي صورت سؤال، گزينه

) وجود داشته باشد.   هم (معاً
ايستادن: پاركينگ) اسـم   (محلّ» موقف«ترين) اسم تفضيل و  (گرامي» أعزّ«

» 3«فقط اسم تفضـيل داريـم (أكثـر)، در گزينـه     » 1«مكان است. در گزينه 
  كدام وجود ندارد. هيچ» 4«اسم مكان داريم (المدرسة) و در گزينه  فقط

 4گز�نه .88

بهتـر/  «اگر معناي » خير/ شرّ«طور كه در درس گفته شد دو كلمه  همان
بدهنـد،  » خـوبي/ بـدي  «بدهند، اسم تفضيل هستند، اما اگر معناي » بدتر

اسـم  » بدترين«به معناي » شرّ«، »4«شوند. در گزينه  مصدر محسوب مي
  ل است.تفضي

  ها: ترجمه گزينه
   امت بوديم! بهترينما در رسيدن به اهداف،  »:1«گزينه 
  بيني!  اش را در زندگي مي خوبياگر بر خدا اعتماد كني،  »:2«گزينه 
     است! بدترهركس شهوتش بر عقلش غلبه كند، از چارپايان   »:3«گزينه 
  مخلوقات است! رينبدتهركس دوستان را مسخره كند، او واقعاً »: 4«گزينه 
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 3گز�نه .89
وجـود داشـته    مكـان كه در آن اسم  خواهد يرا م يا نهيصورت سؤال، گز

آيد  (يا جمع مكسر آن: مفاعل) مي» مفعل، مفعلة«اسم مكان بر وزن  باشد.
بـر وزن  » متـاجرِ «، »3« گزينـه در  و دلالت بر مكـان وقـوع فعـل دارد.   

  و اسم مكان است.» همغاز«، به معني »متجر«، جمع مكسر »مفاعل«
  :گريد يها نهيگز حيتشر

  ارتباطي با مفهوم مكان ندارد.» چتر«به معني » مظلّة»: «1« گزينه
ارتباطي بـا مفهـوم مكـان    » غذاي مهماني«به معني » مأدبة»: «2« گزينه
  ندارد.
الفعل و معنـاي   با توجه به علامت فتحه روي عين »المجرَّب»: «4« گزينه

  ) اسم مفعول است.آن (آزموده شده
 3گز�نه .90

ها پيـدا كنـيم، بـه     يعني نقش كلمات را در جمله» محلّ اعرابي«پيداكردن 
داناترين مردم كسي است كه علمِ مردم را بـه  «ترجمه عبارت دقت كنيد: 

  ديگر:  هاي ها در گزينه ، نقش درست كلمه»علمِ خود بيفزايد!
  است).   لَم اسم تفضيلأعالجملة اسمية ( مبتدأ و »:1«گزينه 
  إليه مضاف»: 2«گزينه 
  خبر »: 4«گزينه 

 2گز�نه .91

(دوست دارم) فعل مضـارع مـتكلّم وحـده اسـت و اسـم تفضـيل       » حبُأ«
  اسم مكان است.» مجلس«نيست، ولي 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  المصنَع: اسم مكان / أفضَلُ: اسم تفضيل»: 1«گزينه 
» المسـاجِد «ضـيل /  اسـم تف »): أفضَـل «الأفاضـل (مفـردش   »: 3«گزينه 

  (مفردش مسجِد): اسم مكان
  اسم مكان»: المعبد«خيَرُ (بهترين): اسم تفضيل / »: 4«گزينه 

 2گز�نه .92
و مذكر است و فعـل جمـع   » أخ«جمع مكسر » الإخوانُ«در گزينه جواب 

بـود، در آن صـورت   » أخَـوان «مذكرّ براي آن مناسب است (سمعوا)، اگر 
  د.درست بو» سمعا«فعل مثناي 

 2گز�نه .93
»نتسن«و » تفعيل«فعل ماضي از باب » حاست.» تفعيل«فعل امر از باب » حس  

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  مضارع معلوم است.» اتَُمم«ماضي مجهول است و »: بعثت«»: 1«  هگزين
  (ترازو) اسم مكان نيست.» الميزان«اسم تفضيل است ولي » أثقلََ«»: 3«  هگزين
  مفعول است.» نفس«فاعل است، ولي » قُخُل«»: 4«  هگزين

 4گز�نه .94
  است، نه خبر.» سراويل«اسم تفضيل و صفت براي » أفضَلُ«

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  اسم تفضيل و خبر است.» خيَرٌ»: «1«  گزينه

  اسم تفضيل و خبر است.» أنفع»: «2«گزينه 
  اسم تفضيل و خبر است.» أرخص»: «3«  گزينه

 2گز�نه .95

»مفعول (اسم مكان) است.» مكتبةً«لّم وحده و فعل مضارع متك» أعرف 

  هاي ديگر: تشريح گزينه

  نائب فاعل و اسم مكان است.» المسجد»: «1«گزينه 

  فاعل و اسم مكان است.» متجرُ»: «3«گزينه 

  مجرور به حرف جر و اسم مكان است.» الملاعبِ»: «4«  گزينه

 2گز�نه .96

»»عستَماست نه» ا (فتعالا) (استفعال).  فعل امر از باب 

  1گز�نه .97
  اسم تفضيل نيست:» أفعل«گويد در كدام عبارت از وزن  سؤال مي

بر رنـگ دلالـت   » أزرق و أصفرَ«است، زيرا دو كلمه » 1«جواب گزينه 

  كنند و اسم تفضيل نيستند. مي

  ها:  در ساير گزينه تفضيلاسم 

  أعلي»: 2«گزينه 

  أجمل»: 3«گزينه 

  أكبر»: 4«گزينه 

 3گز�نه .98

، صيغه مفـرد مـذكرّ غائـب    »إفعال«ل ماضي منفي از باب فع» لا أسخَط«

اسـم تفضـيل   » أسـخَطَ «است، پس » خشمگين نكرد«(للغائب) و به معني 

  نيست.

 3گز�نه .99

  فرق دارد. » من«است، و با حرف جرّ » كه كسي«معني  اسم به» من«كلمه 

 ـ«ترتيب:   ها به در ساير گزينه مجرور بـه حـرف   » عباد  ابن / أحسن / االله 

  باشند. رّ ميج

 4گز�نه .100

و  )»ها ورزشگاه«به معناي (جمع مكسر » بلاعمال«، كلمه »4«گزينه در 

 اسم مكان است.» ملعبال«مفرد آن 

  هاي ديگر: تشريح  گزينه

  است. »كليد«ابزار و به معناي » مفتاح«كلمه »: 1«گزينه 

مفـرد آن  و  »سـودها «جمع مكسر  و به معناي » منافع«كلمه »: 2«گزينه 

  است.» منفعة«

و مفـرد آن   »هـا  پند«جمع مكسر و به معناي » مواعظ«كلمه »: 3«گزينه 

»ماست.» ظةوع  



  

233  

امع 
ب ج

كتا
ن (

 قرآ
بان

ي ز
عرب

) ي2
دهم

از
 

  ترجمه متن: ■
به راستي كه مسلمانان برتري عظيمي (بزرگي) بر تمدن جديـد دارنـد و   

انـد كـه اگـر مسـلمانان      ها اثبات كرده نويسان علوم جديد از غربي تاريخ
هـا نهضـت    رفـت و قطعـاً سـال    قديم از بين ميتر علوم  نبودند قطعاً بيش

هـا رشـد    افتاد. و اما علومي كه مسـلمانان در آن  جديد اروپا به تأخير مي
كردند سپس آنها را در شرق و غرب پراكنـده كردنـد، بسـيار اسـت؛ از     

» أبـي القاسـم زهـراوي   «ها در عرصه پزشكي و جراحي كتـاب   جمله آن
است كه بـر بـيش از   » عجز عن التأليفالتّصريف لمن «است كه اسم آن 

دويست شكل از ابزارهاي جراحي را شامل شده است و ترجمه اين كتاب 
چنـين   انـد كـه هـم    مرجع پزشكان در غرب بود. مسلمانان همـان كسـاني  

هـا را در آن (زمينـه)    هاي صنعت داروسازي را بنـا نهادنـد و كتـاب    پايه
(علايمش) را بيان نمودنـد و بـه    هايش تأليف نمودند. اما جبر؛ پس نشانه

آن، چيزهايي افزودند كه آن را علمي مستقل سـاخت و محمـدبن موسـي    
را نيـز  » مثلثّـات «خوارزمي اولين كتاب در جبر را دارد و مسلمانان علم 

 علمي مستقل قرار دادند.

 
 2گز�نه .101

طبق متن نادرست » أبوالقاسم (زهراوي) كتابي در زمينه جبر تأليف كرد.«
  است.

  هاي ديگر: جمه گزينهتر
  شد. تر علوم قديم تباه مي اگر مسلمانان نبودند، قطعاً بيش»: 1«گزينه 
مسلمانان علم جبر را با اضافه كردن چيزهايي بـه آن، علمـي   »: 3«گزينه 

  مستقل ساختند. 
  هاي علم جبر را توضيح دادند. مسلمانان نشانه»: 4«گزينه 

  1گز�نه .102
  (طبق متن درست است.) كتاب زهراوي درباره علم پزشكي بود.

  هاي ديگر: ترجمه گزينه
ترجمه كتاب خوارزمي مرجع پزشكان غربي بود. (طبق مـتن  »: 2«گزينه 

  ]در زمينه جبر است.كتاب او [نادرست است.) 
بيش از صد شكل از ابزار جراحي را شامل » التّصريف«كتاب  »:3«گزينه 

  ]200مائتي: [شده است. (طبق متن نادرست است.) 
هايي در زمينه داروسازي بعد از اروپاييان تـأليف   مسلمانان كتاب »:4«نه گزي

  ]ها تأليف كردند نه بعدشان. قبل از آن[كردند. (طبق متن نادرست است.) 

 4گز�نه .103

  است.» ...لمحمد «مبتداي مؤخرّ براي خبر مقدم » أولُ«

 3گز�نه .104

)، مبني، ثلا» ألَّفوا« ثي مزيـد  فعل ماضي، صيغه جمع مذكرّ غايب (للغائبينَ
با يك حرف زائد (مصـدرش تـأليف)، متعـدي و معلـوم     » تفَعيل«از باب 

  است.

 2گز�نه .105

اند از: أكثر (دو بـار) و أول   در متن سه اسم تفضيل آمده است كه عبارت
  (يكبار)

  ترجمه متن: ■
اسـت. امـور     هاي مهم زنان در جهان، همان توجـه بـه خـانواده    از مسئوليت

كنـيم   ها مشاهده مـي  ها را در خارج از خانه آن اخلاقي و امور رفتاري را كه
نتيجه دانه نخستيني است كه مادر در خانه آن را كاشـته اسـت. مـادران در    

ها را  شان، آن نمايند كه در زندگي هايي را ترسيم مي ذهن كودكان خود هدف
دنبال خواهند كرد. و بدان سبب است كـه بيشـتر دانشـمندان معتقدنـد كـه      

دانيم مشـاركت   امع در دست مادر است و همانطور كه مياصلاح واقعي جو
هـا   تر براي آنان است و از بهترين آن مادران در خدمات اجتماعي نقشي مهم

  هاي رواني و جسمي است.   مبارزه با بيماري

 
 3گز�نه .106

هـاي اجتمـاعي و    بـه مسـئوليت  «هاي مادران آن اسـت كـه:    مسئوليتار 
  » خانوادگي توجه نمايند.

  اي ديگر: ه تشريح گزينه
به كارهاي جامعه اعتقادي نداشته باشند و به تربيت فرزنـدان  »: 1«گزينه 

  بپردازند. 
ها مبـارزه كننـد و پزشـكاني مـاهر بـراي جوامـع        با بيماري»: 2«گزينه 

  بشوند. 
  از خانه در كارهاي مهم مشاركت ننمايند.  در خارج»: 4«گزينه 

 2گز�نه .107

  است.» جوامع اهميت نقش زنان در اصلاح«ترجمه عبارت: 
  هاي ديگر:  ترجمة گزينه

  اختصاص داشتن تربيت فرزندان فقط به مادران است.»: 1«گزينه 
  توجه مادران به نقش خود فقط در خانه است. »: 3«گزينه 
  ها است.  احترام بيشتر براي مادرانمان در خانه»: 4«گزينه 

 1گز�نه .108

بــاب  مضــارع» نشُــاهد«غلــط اســت و فعــل » حــرفينِ«، »1«گزينــه در 
   است و يك حرف زائد دارد.» مفاعلَة«

 3گز�نه .109

  ، مبني غلط است. »3«در گزينه 

  1گز�نه .110
فعل نيست، بلكه اسم تفضـيل  » أهم«اند و  تمامي موارد ذكر شده نادرست

 و صفت است. 
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  ترجمه متن   ■
 پشـتي را ديدنـد، دو   خميـده   همرد سالخورد ،در روزي از روزها دو جوان

كمــك  ه رفــتن  از يــك عصــاي چــوبيســت زبــر داشــت و  بــراي راد
هـاي   گرفت. ظاهرش نشان از اين داشت كه در زندگي خويش سـختي  مي

گفـت: بـه او بنگـر،     بسياري را تاب آورده است. يكـي از آن دو جـوان  
دوستش گفت: ديگران را  كمال است! و راستي مانند يك كمانِ تمام و هب

پـس از وي   د،ولي او آگـاه نش ـ  ريشخند نكن، اين كرداري زشت است.
پرسيد: اي پيرمرد! اين كمان را به چند خريدي؟ و او بـا بزرگـواري بـه    

زندگي كني بدون بهـا آن را   فرزندم اگر گفت:ي آرام و بهوي نگريست 
منظـورش   :زده شـد و از دوسـت خـود پرسـيد     گيري، جوان  شـگفت  مي

بهتر اين كه خودت  خوب به آن بينديشي شايد باعث  چيست؟ پاسخ داد:
  برتت شود!ع

 

  1گز�نه .111
تر به مفهوم متن مرتبط باشد، از  خواهد كه بيش صورت سؤال بيتي را مي

مناسـب  » 1«گزينـه   بـود،  رفتار جوانِ تمسخر كننده، تكبر آميزجا كه  آن
 مفهوم اين بيت است.

 4گز�نه .112

  »از دو دوست كردار دوستش را زشت شمرد! ييك«
   هاي نادرست: ترجمه گزينه

  خره كردن يك مرد پرداختند!دو جوان به مس »:1«گزينه 
  مرد گفت!پيراز ابتدا دو جوان فهميدند آنچه را  »:2«گزينه 
  به او جواب نداد! سؤال جوان ناراحت شد و آن مرد از »:3«گزينه 

 3گز�نه .113

سـخن مـرد و    …زيـرا او   ←» چرا جوان بعد از سؤالش تعجب كـرد؟ «
  منظور وي را نفهميده بود!

   هاي نادرست: ترجمه گزينه
  داشت!انتظار شنيدن اين جواب را »: 1« گزينه

  زشتي كارش پي برد! به جواب سؤال و آگاه شد و»: 2«گزينه 
  بزرگواري مرد مسن و فروتني او را ديد!»: 4«گزينه 

  2گز�نه .114
اين اسـت  » گيري اگر زندگي كني، بدون بها آن را مي«كه  مقصود از اين

رسند، بنابراين  ياي ناچار به  پيري م كه همه بدون تلاش و پرداخت هزينه
  »!(بزرگ) و مثل من خميده خواهي شد رپي«صحيح است: » 2«گزينه 
  : ي نادرستها گزينه ترجمه
  امكان ندارد روزي آن را بدست آوري!»: 1«گزينه 
  آورد! هر شخصي آن را به راحتي به دست مي »:3«گزينه 
  اگر در زندگيت بكوشي ممكن است به آن برسي!»: 4«گزينه 

  1گز�نه .115
، زيرا فعلي مضارع از افعال گروه دوم اسـت كـه بـر    معلوم است اين فعل

اش (ب) كسره گرفته است. اگر اين فعل مجهول  روي دومين حرف اصلي
  آمد.  مي» يسبب«صورت  بود، به

صـحيح اسـت: چـه چيـزي را سـبب      » 3«چنين دقت كنيد كـه گزينـه    هم
   مفعول ←شود؟: عبرتت را مي

  متن ترجمه ■
از آن اسـت، و   يو شـادمان  سـته يشا كـار  كـردن  بزرگ همان خودپسندي

 ييكـه كارهـا   هـركس به حساب آورد،  ريتقص يانسان خودش را ب كه نيا
دسـت   بـه خـودش   يبـرا  يشـادمان  ،دهدبانجام  و نماز،  ، از روزهستهيشا
و  ستخدا به او ياز سو يبخشش اين جنبه باشد كهپس اگر از  ،آورد  يم

آن از جانـب   شيترسان بوده و خواسـتار افـزا  آن  ياز كاست با اين وجود،
باشـد   نيو (اما) اگر از جهت ا ست،ين خودپسندي ،يخدا باشد، آن شادمان

و خـودش را   ردبر اوست و آن را بزرگ بشما يكاو و متّ يژگيكه آن، و
است. اهل اخلاق ناپسـند   غرورآن همان  ،بدون تقصير بداند خارج از حد

 مـان يكه ا برند يآنان گمان م شوند، يادمان مبه اخلاق بدشان ش انو گناه
 ني، كـه آن بـدتر  تاز ضـعف عقـل و كمبـود آن اس ـ    يدار نيو د دابه خ
رود و مـردم   ، پس به تدريج آبرويشـان مـي  است خودپسنديدر  اتدرج

  .كنند نميهرگز بر آنان اعتماد 
  

  2گز�نه .116
اسـت،  » تعريف خودپسندي و توصـيف آن «بهترين عنوان براي اين متن، 

 دهد. ترين عبارتي است كه متن را توضيح مي ه كليچرا ك

 4گز�نه .117
را نـزد مـردم از    (كـرامتش)  كسي آبرويش«شود كه:  از متن دريافت مي

 (به آخر متن مراجعه نماييد.)» دهد كه اهل گناهان و غرور شود! دست مي

  1گز�نه .118
  » كند! زشتي اعمال گناهكاران را زياد مي خودپسندي«

  هاي ديگر: تشريح گزينه
دهـد، شـادمان گـردد،     فردي كه به آنچه روزانه انجـام مـي  »: «2« گزينه
  نادرست است. »شك مغرور است! بي

كند كه ايمـان بـه    هر كسي از كارهايش شاد شود، گمان مي»: «3« گزينه
  نادرست است. »خدا از كوچكي عقل است!

به دست شادماني براي خويش تواند  ميمردم به شخصي كه »: «4« گزينه
  نادرست است. »كنند! د نميآورد، اعتما 

  2گز�نه .119
منظور اين است كه اگر شخص فكر كند كار خوبي كه كرده است، بخششـي  

 ».2«شود، مانند مفهوم گزينه  از سوي خداست، متهم به غرور نمي

 4گز�نه .120
  از متن توجه كنيد:» من ضعف العقلِ«به عبارت 

/ »: من« »: العقـلِ «(و مضـاف)/   مجرور به حرف جـرّ »: ضعف«حرف جرّ
  ليهإ مضاف
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